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  ير در فقه كيفري اسلامزتع – بندي حد ي تقسيمستاري در مبانج

  *رحيم نوبهار
  22/5/92تاريخ پذيرش:     2/3/92تاريخ دريافت: 

  چكيده

شـود. ايـن   اي مسـلمّ قلمـداد مـي   رايم به حد و تعزير اغلب قاعدهجدر فقه كيفري اسلام تقسيم 
شـمار آمـده    بـه  زايـي جبندي همچنين مبنايي براي شماري ديگر از احكام و حتي قواعـد  تقسيم

عرفي است؛ يا آن كـه  -عقلاني تعزير داراي بنيادي - بندي حداين كه تقسيم، است. با اين حال
تر مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت. ايـن مقالـه بـا واكـاوي         كم، نقلي برداشت شده صرفا از ادله

واري گيـرد كـه بـه دش ـ   ه مـي ج ـبنـدي نتي تصور براي اين تقسيم عرفي قابل-بنيادهاي عقلاني
بندي و ه اين تقسيمجمبتني ساخت. در نتي، عرفي-بندي را بر بنيادي عقلانيتوان اين تقسيم مي

هـا بايـد   وت بـراي آن متفـا  عنوان حد و احكام و مقررات كاملاها به ازاتجاز ماي  هشناسايي پار
اسايي احكام و نه شن، بندياي نه اصل تقسيمنقلي استواري باشد. بدون چنين ادله مستند به ادله

  ويژه براي حد قابل اثبات نخواهد بود.  

  .فقه كيفري اسلام، هاي اسلامي ازاتجم، هاي ثابتازاتجم، تعزير، حد :واژگانكليد

  مقدمه
عضـو  ، نايت بر نفسجازاتي همانند براي جدا از قصاص كه مجدر فقه اسلامي  جراي ي برابر نظريه

ازاتي اسـت كـه   ج ـم، شوند. حد بنا بـه تعريـف  قسيم ميها به حد و تعزير تازاتجم، يا منافع است
تعيـين چنـد و    .1معيني ذكر نشده اسـت  اندازه، ميزان آن در شرع تعيين شده است؛ اما براي تعزير

ود در اين بـاره) واگـذار شـده    جنظر موچون كيفر تعزيري به حاكم يا دادرس پرونده (بنا بر اختلاف
ي توان با استناد بـه عنـاوين ثانويـه يـا تـزاحمِ مصـلحت       طي ميحداكثر در شراي، است. در اين تلقّ

راي ج ـپوشي كرد؛ يا در مواردي ماننـد ا راي حد چشمجاز ا، اي ديگرراي حد با مفسدهجحاصل از ا
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را كرد. ولي تغيير در چند و چـون  جيا به طور نمادين ا، خير انداختآن را به تا، حد بر بيمار و ناتوان
  اند.تعيين شده ها در نصوص شرعي دقيقااعتقاد بر اين است كه آن زيراازات حدي روا نيست؛ جم

نخسـت: خـود ايـن     .نبـه ايسـتا و غيرمنعطـف اسـت    جكم از سه  تعزير دست-بندي حدتقسيم
حـد بـراي هميشـه    ، نظر در شمارگان حـدود رغم اختلاف بندي ثابت است؛ بدين معنا كه بهتقسيم

 ي كيفـري عرفـي در حـوزه   هـاي  در حالي است كه در نظـام  و تعزير همواره تعزير است. اين، حد
اي ديگـر بـه   و دسـته ، هـاي ثابـت  ازاتج ـها به عنوان ماي از واكنشتعيين دسته، رمجواكنش به 

، بندي بسته به شرايط و اوضـاع و احـوال  است؛ اما خود اين تقسيم جراي، هاي متغيرازاتجعنوان م
 بـر خـلاف اصـل و كـاملا     كته كه تعيين كيفـر ثابـت اصـولا   ن نقابل تغيير است؛ البته با لحاظ اي

هاي حدي بر خلاف تعزير كه تغييرات قانوني يـا  ازاتجاين كه چند و چون م :دوم استثنايي است.
ايـن فـرق خـود     .1توان بر حد افزود يا از آن كاستپيوسته ثابت است؛ نمي، قضايي در آن راه دارد

سـوم: ايـن كـه     تعزيـر بسـي تعيـين كننـده اسـت.     -حـد  ي هدهي نظام دوگانتنهايي در سامان به
ازاتي حد يـا تعزيـر   جاز آن روي كه م متون فقهي ميان حد و تعزير صرفا هاي ذكر شده در تفاوت
حـد   ي ه ويژه ابهامي كـه در واژه مربوط و ب ي . به دليل نوع دلالت ادله2بسيار بنيادين است، است

م اختصاصـي  شـود از احكـا  ود ندارد. گفتـه مـي  جنظر وتفاقها ادر شمارگان اين تفاوت، ود داردجو
نيـز   .3شـود را ميجدرنگ اراي حد روا نيست و كيفر حدي بيجخير در احدود يكي اين است كه تا

                                                   
هـاي عملـي و تجربـي، از    جمهوري اسلامي ايران زير تـاثير واقعيـت   1392با اين حال، قانون مجازات اسلامي  .1

حد مجازاتي اسـت كـه   «اين قانون:  15رابر ماده سو ب ي مفهوم حد فاصله گرفته است. از يك ديدگاه سنتي در باره
همان  23و از سوي ديگر به موجب ماده » موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس تعيين شده است

تواند در جرايم مستوجب حد هم، به مجازات تكميلي حكم نمايد. برابر اين ماده، يكي از مصـاديق  قانون، قاضي مي
لي، اقامت اجباري در محل معين يا همان تبعيد است. تبعيد حتي مصداق كيفر محاربه است كـه  هاي تكميمجازات

، مجازات تكميلي تنها در مورد 19به حكم ماده  1370شود. در قانون مجازات اسلامي در تلقي رايج، حد قلمداد مي
  بيني بود. هاي بازدارنده قابل پيشتعزيرات و مجازات

 :جمعـه محمـد، قـاهره   تحقيـق: محمداحمـد سـراج و علـي     ،4لـد  جالفروق، ادريس، كتابدبننك. القرافي، احم .2
، تحقيق عبـدالهادي  2الدين، القواعد والفوائد، جلد ؛ العاملي، محمدبن جمال1317ق، ص1421دارالسلام، طبع اول، 

  .143تا]، ص حكيم، قم: مكتبه المفيد، [بي
ق، 1428، قـم: جامعـه مفيـد، چـاپ دوم،     1، فقه الحدود والتعزيرات، جلد نك.الموسوي الاردبيلي، سيدعبدالكريم .3
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ثير عـواملي  . تـا 1شفاعت و كفالت راه ندارد؛ حال آن كه اين دو در تعزيرات كاربرد دارنـد ، در حدود
بـه علمـاي    .2هر يك از حد و تعزير متفاوت ارزيابي شده استرم نيز بر جم عفو حاكم و توبهچون 

اي حـدي و نيـز طـرح دعـاوي     ه ـراي كيفرج ـتوان نسبت داد كه آنان مرور زمان را بر ااماميه مي
كننـد و آن  ود روايتي در باب مرور زمان در زنا اشاره ميجبه و دانند. آنان معمولااثرگذار نمي حدي
را ج ـ(ع) ا حد تنها توسـط امـام معصـوم   ، ييها آن است كه بنا بر رالافگر اختاز دي .3پذيرندرا نمي

فتـواي فقيهـاني ماننـد     ي را كند. اين ديدگاه لازمهجتواند از امام(ع) هم ميجاما تعزير را ، شودمي
اختصـاص   (ع)حدود اصطلاحي را به امام معصـوم  ي ريس و محقق خوانساري است كه اقامهادابن
هـا نيـز متفـاوت قلمـداد     نسبت به آن درأ ي هر گاه به اعتبار شمول مفاد قاعدحد و تعزي .4دهندمي
، شود كه سوگند در دعوايي كه پاي حد در ميان باشـد ود گفته ميجبا استناد به روايات مو .5اندشده

تصات حدود اصـطلاحي  خطرح اين فتوا شده كه گويي اين حكم نيز از م منشا، راه ندارد. اين گفته
حـد   ي نكوهش شده است؛ اغلب با حمل واژه تعطيل و تضييع حد سخت، برخي رواياتدر  .6است

كيـد  اراي حـدود اصـطلاحي ت  ج ـشود كه در روايات بر خصوص اات استدلال مييدر اين گونه روا
 انـد. مـثلا   اردهزرم هم گاه ميان حد و تعزير تفاوت گ ـجاثبات  ي هبه لحاظ ادل .7بيشتري شده است

تعزيـرات مسـلمّ    ي شود؛ ولي عدم پـذيرش آن در همـه  حدود پذيرفته نمي شهادت بر شهادت در

                                                   
  .102-108همان، صص  .1
  .323-317؛ الموسوي الاردبيلي، پيشين، صص 144نك. العاملي، پيشين، ص  .2
 1351رتضويه، ، تهران: المكتبه الم8براي نمونه نك. الطوسي، محمدبن الحسن، المبسوط في فقه الاماميه، جلد  .3

. در قوانين پس از انقلاب اسلامي نيـز مـرور زمـان مخـالف بـا مـوازين شـرع شـناخته شـد (نـك.           13ش، صص 
، تابسـتان  26، نامـه مفيـد، شـماره    "مرور زمان در جرايم مستوجب حـد و تعزيـر  "ساريخاني، عادل و جعفر كوشا، 

  ).99، صص 1380
، تحقيق: عباس قوچاني، بيروت: دار إحياءالتراث العربـي، چـاپ   21نك. النجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، جلد  .4

، تحقيق: علي اكبر غفاري، قـم: اسـماعيليان،   5؛ الخوانساري، سيداحمد، جامع المدارك، جلد 394تا]، صهفتم، [بي
  .  411ق، ص 1405چاپ دوم، 

، 1389اسلامي، چاپ هفدهم، نك. محقق داماد، سيدمصطفي، قواعد فقه، بخش جزائي، تهران: مركز نشر علوم  .5
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شـود  راي حد يا تعزير حاصل ميجز اا متعارف كه احيانا ي ههاي بيش از اندازآسيب هدر بار .1نيست
هـدر  ، راي حد بر او فوت كنـد جود دارد؛ برخي برآنند كه خون كسي كه در اثر اجنظر ونيز اختلاف

حدود و تعزيـرات   2ست.امورد ضمان ، راي تعزيرجسارت غيرمتعارف ناشي از احال آن كه خ، است
رايم ج ـاند؛ اعتقاد بر اين است كه كيفـر  رم نيز متفاوت ارزيابي شدهجبه لحاظ قواعد تكرار و تعدد 
در متـون دينـي تعيـين     ،اول ي ازات در مرتبهجرم همچون اصل مجحدي در فرض تكرار و تعدد 

ديـد  ها روا نيست؛ حال آن كه تعيين ميزان تعزير در تكرار و تعدد به صـلاح آن ي ازاند و تخطّشده
  امام يا قاضي بستگي دارد.

فرض كه ميزان كيفر حـدي  ها همچنان رو به فزوني است؛ زيرا با اين پيشاين تفاوت ي هدامن
كيفرهـاي  ، استپذير اسباب معيني امكان ها به دلايل ودر هر حال ثابت است و تغيير و تبديل آن

 ـزاجمشمول نهادهاي ، حدي آزادي مشـروط و نظـام   ، تخفيـف ، تعويـق ، ي نوپيـدا ماننـد: تعليـق   ي
شـوند و  نمـي ، ازات مضـاعف ج ـدد و منع مجم ي همنع محاكم، (در موارد حبس حدي) آزادي نيمه
هـاي  شود. همچنين لحاظ انگيـزه رايم حدي دشوار ميجكيفرهاي تكميلي و تبعي براي  بينيپيش

كـار   رم و برخوردار نمودن بزهجرايم حدي براي سياسي قلمدادكردن جياسي در ارتكاب برخي از س
  شود.ميرم سياسي هم در مورد حدود چه بسا ناممكن جاز امتيازات 

روزآمـد  ، غني ،هاي بشري پيوستهها و يافتهربهجثير تادر واقع در حالي كه نهاد تعزيرات زير ت
ماننـد؛ ايـن   ثابت و ايستا باقي مي، دامانده از تغييراتجاي زيرهجمچون حدود ه، شودو كارآمد مي

رايم بسـيار  ج ـ، رايم يـا بـه تعبيـري   ج ـتـرين  نـاظر بـه مهـم   ، ها بنا به فرضدر حالي است كه آن
هاي عرفي هـم  ها دفاع كنند. در نظامثر و كارآمد از اين ارزشواند و بايد بتوانند به طور مبااهميت

رمي مشـمول مـرور   ج نهند؛ مثلارايم تفاوت ميجهات يادشده ميان جهت از جچند گاه به يك يا 
گردد؛ نـه صـرف   رم بازميجبه طبع و ماهيت  ها معمولانه. اما تفاوت، رمي ديگرجشود و زمان مي

 ـها؛ حال آن كه در تقسيمازات آنجثابت بودن يا متغير بودن م كيفـري اسـلام   در فقـه   جبندي راي
  رم است.جتابع حد يا تعزير بودن  ل صرفااين گونه مسائ

بررسـي  بنـدي و هـم   هم بازخواني مباني و مسـتندات اصـل تقسـيم   ، ه به آنچه گذشتجباتو 
  شود.  تر ميهاي ميان حد و تعزير هرچه ضروريدلايل افتراق و مستندات تفاوت

                                                   
  .192، ص 41همان، جلد  .1
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 يهمطالع ـ ن مقاله اما موضوع را تنها از نظرگاه نخست بـه روش تحليلـي وارسـي نمـوده و    اي
انداز دوم را به فرصتي ديگر واگذار كرده است. پرسـش اصـلي مقالـه ايـن     له از چشماتفصيلي مس

ود دارنـد كـه   ج ـاصولي عقلاني و عرفـي هـم و  ، ودجدا از نصوص و متون ديني موجاست كه: آيا 
  دامند؟  ها كآن، تعزير قرار داد؟ اگر چنين است-حد ي هها را مبناي ترسيم نظام دو گانبتوان آن

گـاه در  نمايـد؛ آن هاي گوناگون واكاوي مـي نبهجمفاهيم حد و تعزير را از ، مقاله در بخش اول
ها بتـوان نظـام   پردازد كه با تكيه برآنتصوري مي قابل وه عقلاني يا عرفيِجبخش دوم به طرح و

  ها مبتني نمود.تعزير را بر آن-حد ي هدوگان
رايم داراي كيفـر ثابـت و   ج ـتعزير و اين كه برخي -ي حدبندبايد يادآور شويم كه اصل تقسيم

روايـي  ، بندياين تقسيم، ند مستند به نصوص متعدد است. به ديگر سخنابرخي داراي كيفر متغير
لزوم پايبندي بـه  ، بندي مانند مفهوم حداست تا صرفا فقهي. اما بسياري از احكام مهم اين تقسيم

هاي برشمرده شده ميان حد و تعزيـر از  ارگان حدود و تفاوتشم، ثبات و تغييرنابرداري كيفر حدي
  تهادي است كه باب پژوهش و درنگ در آن گشوده است.جاحكام ا

  مفهوم و كاربردهاي حد و تعزير -1

  معناي لغوي حد و تعزير- 1. 1
رود. در معنـايي نزديـك بـه همـين     حد گاه به معناي فاصله و مرز ميان دو چيز به كار مـي  ي هواژ
اگر اين معنا در معناي اصطلاحي حدود لحاظ شده  .1عنا حد به معناي نهايت و پايان چيزي استم

هـا   تغيير است. گويي حدود مرزهايي هستند كه از آن گذاري بر ثبات و عدم كيد در اين نامتا، باشد
به معناي منـع  اند: حد در اصل اثير گفتهشناسان مانند ابنتعدي نبايد كرد. با اين حال برخي از لغت

 .3شـود در معنايي نزديك به همين معنا حد به معناي صرف و برگرداندن نيز اسـتعمال مـي   .2است
اگـر ايـن    .4را دومين معناي حد ذكر كـرده اسـت   "مرز"را نخستين معنا و  "منع"، فارسِحتي ابن

                                                   
  .79ق، ماده حد، ص 1408، بيروت: دار إحياء التراث العربي، چاپ اول، 3ابن منظور، لسان العرب، جلد  .1
  همان. .2
  همان. .3
  . 4ق، ص 1404،  قم: مكتب الاعلام الاسلامي، 2ابن فارس، معجم مقاييس اللغه، جلد  .4
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 ي هنب ـجبـر  حـدود بيشـتر    ي هكيـد و بـار معنـايي واژ   ات، معنا در حدود اصطلاحي لحاظ شده باشد
بازدارندگي كيفرهاي حدي است. با اين حال هر دو معنايي كه براي حدود ذكـر شـده از يكـديگر    
چندان دور نيستند؛ تعيين مرز براي چيزي به منظـور ممانعـت از ورود بـه آن اسـت. بنـابراين بـه       

ماني شناسـي بـه سـر و سـا    توان پويايي يا ايستايي حدود را با تكيه بـر مباحـث لغـت    دشواري مي
  حدسي دارد. ي هنبجشناسان در چنين مباحثي بيشتر ويژه اين كه قول لغته رسانيد. ب

ديب به كار ازدن و ت، بازداشتن، منع، و در اصل در معاني: سرزنش "عزر" ي هتعزير نيز از ريش
كـردن از   كردن با شمشير يـا مطلـق كمـك    همچنين به معناي كمك "عزر" ي هرفته است. ماد

را داراي دو معنـاي بزرگداشـت و    "عـزر " ي هريش ـ، فارسِابن .1باني هم آمده استمله كمك زج
عزر با تعزير  يهتمامي معاني ذكر شده براي ريش اتقريب .2و نوعي از زدن دانسته است، كردنياري

بـه بازدارنـدگي خصوصـي و    ، ويژه معـاني سـرزنش و منـع   ه اصطلاحي مناسبت آشكاري دارند؛ ب
تـوان در  دادن را هـم مـي  معناي يـاري ، هاست. در تعزيرازاتجد كه از اهداف معمومي اشاره دارن

كار بـراي دسـت شسـتن از كـردار بـد و       كردن به بزهنوعي كمك، ازات بنابر اصلجنظر داشت؛ م
  آوردن به خير و صلاح هم هست.روي

  حد و تعزير در قرآن كريم -1. 2
يـد بـه   جحدود چهارده بـار در قـرآن م   ي هاست. واژ ها را حد نناميدهازاتجرايم يا مج، قرآن كريم

در عبـارت   "آنچه خداوند بر رسولش فرو فرستاده"به  مع ذكر شده است. حدود يك بارج ي هصيغ
اضافه شده است. اين به معناي آن است كه آنچه خداونـد نـازل    3"حدود ما أنزل االله علي رسوله"

بـه خداونـد در    عج ـيك مـورد نيـز بـه ضـمير را    ، هايي است. حدودفرموده داراي مرزها و چارچوب
پـيش از آن ذكـر    هكه در آي "حدوداالله"اضافه شده است كه به لحاظ معنايي با  4"حدوده"عبارت 

 "حدوداالله"در عبارت تركيبي  "االله"مقدس  ي هكند. حدود دوازده بار نيز به كلمتفاوتي نمي، شده
  يد ذكر شده است.جيزده بار در قرآن مس "حدوداالله"اضافه شده است. پس گويي عبارت 

                                                   
  ابن منظور، پيشين، ماده عزر. .1
  ، مادة عزر.311، ص 4ابن فارس، پيشين، جلد  .2
  .97): 9توبه( .3
  .14): 4نساء( .4
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، يـك مـورد بـه احكـام و مقـررات روزه      "حدوداالله"موع سيزده مورد جبه لحاظ محتوايي از م
رعايت حقـوق متقابـل در   ، جازدوا، قواعد و مقررات مربوط به طلاق .1د ناظر استجاعتكاف و مس

احكام و مقـررات ارث هـم دو    .2انددهناميده ش "حدوداالله"ويژه حقوق زنان هم نهُ بار ه خانواده و ب
  .4كيد شده استات "حدود الهي"يك بار نيز به طور كلي بر حفظ  .3اندنام گرفته "حدوداالله"بار 

به حـدود  ، منانويد بر آن است كه مجكيد قرآن مات، چيست ادقيق "حدود الهي"دا از اين كه ج
به دليل ناآگاهي به حـدود الهـي سـرزنش     نشين رااعراب باديه، يدجالهي نيك آگاه باشند. قرآن م

هـا را در سـر   سوداي مخالفت با آن ،6خواهد تا حدود را حفظ كنندمنان ميوقرآن از م .5كرده است
يـد تعـدي از حـد را    جقـرآن م  .9هـا تعـدي نكننـد   ويژه از آنه و ب ،8ها را بپاي دارندآن ،7نپرورانند

  .10مصداق ظلم به نفس و گناه دانسته است
در  ابيشتر در مقام تشريع قـوانين مـدني عمـدت    "حدوداالله"آيات ناظر به ، بندي نهاييعمجدر 

هاي شديد عليه زنان و تمايل عمومي نسبت بـه  تبعيض جه به رواجاند. با توحقوق خانواده ي هحوز
شـود كـه   سو و اهتمام شديد اسلام به بهبود وضع حقوق زنان روشن مي تضييع حقوق آنان از يك

بنامـد و بـر لـزوم پرهيـز از      "حد"گشا براي زنان را يد اصرار داشته است مقررات راهجآن مچرا قر
 ـ ي هكيد بنمايد. با ملاحظاها تتعدي به آن شـود كـه   تـاريخي همچنـين روشـن مـي     ي هاين زمين

ها چيست. گاه البته با تعـابير عـام   يد در بيان برخي احكام و حد ناميدن آنجكيد قرآن ماانگشت ت
   .11كيد شده استار حفظ حدود الهي تهم ب

بـر حـدود مصـطلح در    ، يد به كار رفتهجحدود كه در قرآن م ي هبا اين حال گاه در روايات واژ
                                                   

  .187): 2بقره( .1
  .4): 58، مجادله(1):65، طلاق(230و  229): 2بقره( .2
  .14و  13): 4نسا( .3
  .112):9توبه( .4
  .112):9توبه( .5
  .112):9توبه( .6
  .187): 2بقره( .7
  .229): 2بقره( .8
  .14): 4و نسا( 229):2بقره( .9

  .230 و1):65طلاق( .10
  .112): 9توبه( .11



  ... تعزير در –بندي حد  جستاري در مباني تقسيم 63شماره  يقات حقوقيمجله تحق

  

220 

  سماعه از امام صادق(ع) آمده است: هها تطبيق شده است. در موثقازاتجقلمرو م
اوست؛ امـا اگـر    اين حق، تواند وي را عفو كند[مال خود را] دستگير كند مي اگر كسي سارق"

باختـه در ايـن مرحلـه    را خواهد كرد. اگر مالجازات قطع را اجامام م، اع دهدجموضوع را به امام ار
راي ج ـتوانـد از ا وي نمـي ، اع شـده اسـت  ج ـچون مورد بـه امـام ار  ، بخشمبگويد: مال را به او مي

ست. ايـن اسـت   ازات خودداري كند. بخشيدن سارق مربوط به پيش از طرح شكايت نزد امام اجم
   .1"اندفرمايد: آنان پاسدار حدود الهيمنان راستين] ميو[در وصف م معناي اين كه خداوند
يـد ذكـر   جرايمي مانند قذف و زنـا كـه در قـرآن م   جازات جم، برخي روايات، به همين ترتيب

در حـد   ي هدرست است كه چنين تطبيقاتي به معنـاي انحصـار معنـاي واژ    .2اندرا حد ناميده، شده
قوانين و مقرراتي اسـت كـه    ي هازات معين و ثابت نيست؛ ولي حدود مصطلح در هر حال نمونجم

مصـداق  ، هاي ذكر شده در قرآن كريمازاتجم، جكم در تلقي رايت نمود. دستظها حفابايد از آن
  اند.حكم قطعي خداوند و تغييرناپذير قلمداد شده

عزرّوا و تعُزرّوا نيز ذكر شده است. ايـن افعـال   ، رتمافعال عزّ "عزر" ي هاز ريش، يدجدر قرآن م
اسـرائيل وعـده داده بـود كـه بـا آنـان       كردن به كار رفته است. خداوند به بني گاه به معناي ياري

يـد  جقـرآن م  .3ام دهندجرساندن به پيامبران را ان مله ياريجخواهد بود اگر آنان كارهاي خيري از 
سبت به پيامبر(ص) خواسته است تا آنان به پيامبر(ص) ايمـان  منان نوهمچنين در ترسيم وظايف م

قرارگـرفتن   .4او را ياري رسانند و از قرآن پيـامبر(ص) پيـروي كننـد   ، وي را بزرگ بشمرند، بياورند
، دهد كه تعزير در آيه ناظر به بزرگداشت و احتـرام اسـت  تعزير در كنار نصرت در اين آيه نشان مي

منـان بـا   وهاي رفتار ماي ديگر در مقام شيوهخاصي از ياري است. در آيهكه آن نيز در حقيقت نوع 
كـردن اراده   احتمالا در اين آيه از تعزير همان ياري .5كيد شده استاپيامبر(ص) بر تعزير و توقير ت

  شده است.
                                                   

، 1387اكبر غفاري، قم: دارالحديث، چاپ سـوم،  ، تحقيق: علي4نك. الطوسي، محمدبن الحسن، الاستبصار، جلد  .1
  .313ص 

، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چـاپ ششـم،   7براي نمونه نك. الكليني، محمدبن يعقوب، الفروع من الكافي، جلد  .2
  در مورد حدالقذف. 6، روايت 403باره حدالزنا و ص در 11، روايت 392، ص 1366

  .12): 5مائده( .3
  .157): 7اعراف( .4
  .9): 48فتح( .5
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  كاربردهاي حد و تعزير در روايات -1. 3
گـاه حـد در معنـاي قـانون      .1رفته است به كار "مرز"حد گاه به معناي لغوي آن يعني ، در روايات

معناي چارچوب و مرز قوانين الهي اراده شـده  ، حدي در برخي كاربردها .2الهي استعمال شده است
در روايت داود پسـر فرقـد از    ازات و كيفر ملازمه ندارد. مثلاجبا م ادر اين سه معنا حد لزوم .3است

  امام صادق(ع) از پيامبر(ص) نقل شده است كه:
خداوند براي هر چيزي حدي قراد داده و براي كسي كه از آن حد تعـدي نمايـد نيـز حـدي     " 

    .4"قرار داده است.
دانـيم هـر گونـه    حد در اين روايت به معناي كيفر نيست؛ ما آشكارا مـي  ي هيك از سه واژهيچ

 ـرماجحد بـه معنـاي عمـل م    ،مستلزم كيفر دنيوي نيست. در روايات اتعدي به حد الهي لزوم  ي هن
حد در معناي آنچـه امـروزه مـا آن را     .5ازات هم به كار رفته استجازات و نه خود مجب مجمستو

ديـب در  اعكس اين استعمال يعني استعمال تعزير و ت .6ناميم نيز فراوان به كار رفته استتعزير مي
فقيهـان   حد به كار رفته ولـي  ي هاست؛ بدين معنا كه در برخي روايات واژ جحد اصطلاحي هم راي

اي كـه حتـي قصـاص را هـم     ازات به گونهجحد در معناي مطلق م .7اندآن را بر تعزير حمل نموده
(در  حد بر آنچـه مـا امـروز آن را حـد     ي هدر حمل واژ، بنا براين .8به كار رفته استنيز ، دربربگيرد

  انب احتياط را از دست نبايد داد.ج، ناميمبرابر تعزير) مي
 ي هگوناگون به كار رفته است؛ گـاه از مـاد   هايواژگان و تعبير، اي تعزير همبراي اشاره به معن

  :عمار از امام صادق(ع) آمده استأدب و تأديب استفاده شده است؛ در روايت اسحاق پسر 
ام ج ـايـن كـار را ان   اددج ـشود؛ اگر مدب مياخورد خون و گوشت خوك مي، كسي كه مردار"

                                                   
، تحقيـق: عبـدالرحيم ربـاني شـيرازي،     10براي نمونه نك. الحر العاملي، محمدبن الحسن، وسائل الشيعه، جلـد   .1

  اره حدود سرزمين عرفه.در ب 1، روايت 10ق، ص 1404تهران: المكتبه الاسلاميه، چاپ ششم، 
  . 6، روايت 175نك. الكليني، پيشين، ص  .2
  .9همان، روايت  .3
  .  12، روايت 176همان، ص  .4
  .3، حديث 244همان، ص  .5
  .26، روايت 165؛ نيز: ص 13، روايت 176همان، ص  .6
  .20، روايت 243همان، ص  .7
  .18، روايت 307همان، ص  .8
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    .1"شود و حدي بر او نيستامه داد ادب ميشود؛ اگر باز هم ادادب مي، داد
حكم رباخوار پس از آن كه بينـه بـر ربـاخواري او گـواهي     "بصير هم آمده است: در روايت ابي

اگـر  ، شـود ديـب مـي  ات، اگر دوباره به كارش ادامه داد، شودچيست؟ امام(ع) فرمود: تأديب مي، داد
  .2"شودكشته مي، مرتكب شد اددجم

راّح مـدائني از  ج ـ(بعض العقوبه) هم اطلاق شده است. در روايـت   "ازاتجي منوع"، به تعزير
  :(ع) آمده استامام صادق

حـدي بـراي ايـن مـورد نيسـت؛ ولـي او را       ، اگر كسي به ديگري بگويد: تو خبيث و خـوكي "
  .3"كنندازات ميجاي مكنند و به گونهموعظه و تعزير مي

 "حد كامـل "، در حالي كه به حد اصطلاحي، ده استناميده ش "تر از حد كيفر كم"، گاه تعزير
هـاي تعزيـر بـه آنچـه در     اعتقاد غالب فقيهان بر آن است كه مصاديق و نمونه .4اطلاق شده است
سسـات خـدمات   وكـار در م ، زاي نقـدي ج، منحصر نيست؛ اقداماتي مانند حبس، روايات ذكر شده

هـم  و ضـعيف  دار  طـرف حال ديـدگاهي كـم   ند. با ايناهاي تعزيرالمنفعه همگي نمونهعمومي عام
نمايـد. حتـي   ود دارد كه مصاديق تعزير را به همان مواردي كه در روايات ذكر شده منحصر ميجو

  .5كنندبرخي تعزير را به تازيانه و شلاق منحصر مي

                                                   
  .10، روايت 242همان، ص  .1
بينيم كه در اين دو روايت براي تكرار دو جرم . مي13، روايت 242. همچنين نك. ص 9، روايت 242همان، ص  .2

شود كه همين ابهام و اجمال بـه متـون   متفاوت احكام متفاوتي صادر شده است. در بررسي فتاوي موجود آشكار مي
ست. حمل اين روايات بـر بيـان احكـام كلـّي و     فقهي نيز سرايت كرده است و حكم تكرار جرايم گوناگون روشن ني

  كند.ها را دشوارتر ميابدي شرع، البته حل تعارض ميان آن
عبداالله(ع) قال: إذا قال الرجل للرجل: أنت خبيث، وأنت خنزير، فليس فيه حد ولكن فيه موعظه وبعـض  عن أبي" .3

  .)6، روايت 241(همان، ص " العقوبه
  .1، روايت180نك: همان، ص .4
؛ المـدني  33ق، ص 1404االله، التعزيـر، أحكامـه و حـدوده، قـم: مؤسسـه النشـر الاسـلامي،        نك. الصافي، لطف .5

. 4ش، ص 1385االله سيديوسف مدني، چاپ دهـم،  دفتر آيه :، قم4التبريزي، سيديوسف، المسائل المستحدثه، جلد 
نقـدي   ي بر اين الزام مرتكبين معاصي به جريمـه  به نظر اين فقيه، تعزير از نظر روايات مختص به تازيانه است؛ بنا

  جايز نيست.
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  شمارگان حدود از نظر فقيهان -1 .4
آراي فقيهـان   ي ههـم در مقايس ـ  ود نـدارد. ج ـنظـر و شمارگان حدود ميان فقيهان اتفاق ي هدر بار

 هنظـر در بـار  اخـتلاف ، و هـم در ميـان فقهـاي يـك مـذهب     ، مذاهب مختلف اسلامي با يكديگر
نظـر  اتفـاق ، يـد ذكـر شـده   جتعداد حدودي كه در قرآن م هشمارگان حدود كم نيست. حتي در بار

 ـ رم لـواط در ج ـازات ج ـود ندارد. شماري اندك از مفسران و فقيهان برآنند كه مجو شـانزدهم   هآي
رم در سـنت تعيـين شـده اسـت. بـه      جاما اكثريت برآنند كه كيفر اين  ؛1نساء ذكر شده است هسور

الارض كـه در  ود دارد كه آيا از نظر قرآن كريم محاربه و افسـاد فـي  جنظر وهمين ترتيب اختلاف
ه زنـاي  داگانـه؟ امـا بـر ايـن ك ـ    جرم ج ـانـد يـا دو   رمجمائده ذكر شده يك  هآيه سي و سوم سور

نظر نوعي اتفاق، اندرايم حديجاز  محاربه و سرقت كه در قرآن كريم ذكر شده، قذف، غيرمحصن
سـنت  شرب خمر فقيهان اهل هود دارد. حدبودن قوادي از مختصات فقيهان امامي است. در بارجو

 ـ  جداستان نيستند. با تو بر حدبودن آن هم ه ه به تحولات تاريخي كيفر شرب خمر حتـي ايـن نظري
  .2تعزير است، ديگر هو چهل تازيان، آن از باب حد هود دارد كه چهل تازيانجو

رايم در روايـات اسـت كـه    ج ـاي از شمارگان حدود دامن زده ذكر پاره هها در بارآنچه به ابهام
انـد؛ يعنـي   نـام گرفتـه   "تعزيرات منصوص"ها اغلب ازاتجها نيز تعيين شده است. اين مكيفر آن

انـد. ايـن بـه معنـاي آن     بيني شده كه در عين حال تعزيريرايم خاصي پيشجراي كيفرهايي كه ب
ها در متون ديني تعيـين  ازات آنجولي ميزان م، ندامشمول احكام تعزير يم اصولاراجاست كه اين 

داننـد و پايبنـدي بـه ميـزان     شده است. گروهي از فقيهان اين دست تعزيرات را به كلي تعزير مي
ازات ذكـر  جدانند. گروهي ديگر با پايبندي به ميزان مدر روايات را ضروري نمي ازات ذكر شدهجم

ايـن  ، شماري از فقيهـان هـم در عمـل    .3سازنداري نميجديگر احكام حد را بر آن ، شده در متون
  .4اندموارد را به حد ملحق نموده

                                                   
، تحقيق: محمـدباقر البهبـودي، تهـران:    4نك. الكاظمي، الفاضل الجواد، مسالك الافهام إلي آيات الأحكام، جلد  .1

  .191تا]، ص المكتبه المرتضويه، [بي
  .331ق، ص 1392العربي،  ، بيروت: دارالكتاب10ابن قدامه، عبداالله بن احمد، المغني، جلد  .2
  .256تا]، ص ، بيروت: دار إحياء التراث العربي، [بي41نك. النجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، جلد  .3
، قـم: مؤسسـه إحيـاء آثـار الامـام الخـوئي،       41نك. الموسوي الخوئي، سيدابوالقاسم، مباني تكمله المنهاج، جلد  .4

  .  203ق، ص 1428
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 اه ـ بودن آن د يا تعزيررايم تعيين نمايند و از بيان حجكيفرهايي را براي  وقتي متون ديني نوعا
ي دو فقيـه در  اميـان ر   هنظر در شمارگان حدود طبيعي خواهد بود. مقايس ـاختلاف، خودداري كنند

ايي ج ـدهد؛ محقق حلـي در  شمارگان حدود را نشان مي ي هاين باره عمق شكاف و اختلاف در بار
زاده ن كيفـر مـرد مسـلمان   در حالي كه براي صور گونـاگو  ،1شماردرايم تعزيري برميجارتداد را از 
ن در حالي است كـه فقيهـان   ؛ اي3داندرايم تعزيري ميجاو بغي را هم از  .2نمايدويز ميجاعدام را ت

دانند. فقيهـي ديگـر بـا حـد قلمـداد كـردن بسـياري از تعزيـرات         رايم حدي ميجارتداد را از  نوعا
  .4شمارگان حدود را به شانزده رسانده است، منصوص

رايم حدگونه در مبحث قصاص و ديات است. كيفر جذكر برخي  ،حدود هها در باراماز ديگر ابه
مسك يعني كسي كه ديگري را مي حـبس ابـد اسـت. ايـن     ، اني وي را به قتل برساندجگيرد تا م

رايم حدي است روشـن  جرم از جرم و كيفر آن اغلب در مباحث قصاص ذكر شده است. اگر اين ج
اني توسـط  ج ـرمي عمومي است يـا خصوصـي؟ عفـو    جالناس؟ يا حق، االله استنيست كه آيا حق

مسـك  جثيري بر مسازد چه تاعليه كه در شرايطي قصاص را منتفي مي نيجاولياي دم يا م ازات م
مسك را حبس ابد مي دارد؟ احتمـال  ، در شمار روايات قضايي باشد، داندالبته اگر روايتي كه كيفر م

بسـته بـه    مرتكـب بيني كيفرهـايي متفـاوت بـا حـبس ابـد بـراي       بودن آن و امكان پيشتعزيري
  شود.خصوصيات مرتكب فراهم مي
بـد مقـرر شـده    اازات حـبس  ج ـم، رم اكراه بر قتل و امر به قتل همجدر مباحث قصاص براي 

هـا را  آيـد. بنـابراين آن  رم نيز صادق نميجب قصاص بر اين دو جمو رمِجاست. تعريف فقيهان از 
رم نيـز از نظـر احكـام و    ج ـب قصاص دانست؛ روشن نيست كه آيا اين دو جايم مورجتوان از نمي

رايم كـه نـوعي   ج ـاني از قصاص بر اين جثير عفو اشوند يا به حد؟ تمقررات به قصاص ملحق مي
  اند يا خصوصي؟رايم عموميجآيا از ، اندرايم حديجها از چيست؟ اگر آن، معاونت است

مسك چه بسا با تعزيري هود در بارجاختلاف روايات مو كيفـر   هبودن آن سازگارتر باشد. در بارم
مسك در روايت حلبي از اما م صادق(ع) آمده استم:  

                                                   
  .136، ص 4الحلي، پيشين، جلد  .1
  .170همان، ص  .2
  .136همان، ص  .3
  .203نك. الموسوي الخوئي، پيشين، ص  .4
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وي را بـه قتـل   فـرد سـومي   ا گرفتـه بـود و   ديري ره مردي كه منين علي(ع) در بارواميرالم"
مسك در زندان نگقصاص مي، قضاوت فرموده بود كه: قاتل، رسانيده بود شـود  هداري ميشود و م

    .1"گونه كه او مقتول را نگاه داشته بود تا با حزن و اندوه بميرد. همان، تا از غصه بميرد
در برخي روايـات هـم آمـده اسـت كـه       2در روايت سماعه نيز همين مضمون نقل شده است.

  .3زننداه تازيانه ميجدارند و هر سال پنممسك را براي هميشه در زندان نگاه مي
حد با اصول و مباني و حتـي لحـاظ مـتن     ي هگونه كيفرها بر تعزير و كاستن از دامنحمل اين 

 ـ  ود در اين زمينه سازگارتر به نظر مـي جروايات مو ي ههم ثير امسـاك در حصـول   ارسـد. مراتـب ت
مسك با قاتل به لحاظ قصد و عنصر  ي هجنتي قتل يكسان نيست؛ به همين ترتيب نوع همراهي م

رمـي كـه بـه لحـاظ عنصـر      جازات ثابت براي جراتب گوناگوني دارد. تعيين مها و مصورت، رواني
بـرخلاف اصـل   ، هاي گوناگون و شديد يا ضعيف ارتكـاب يابـد  تواند به صورتمادي و معنوي مي

اي ج ـگردد كه تـا  ازات است. اين اصل به نوعي به اصل عدالت و انصاف بازميجرم و مجتناسب 
  امكان بايد آن را رعايت كرد.

كيفـر  ، بـان قتـل  دشوار است بتوان به روايتي عمل كرد كه براي ناظر و ديده، ه همين ترتيبب
 ازات ذكـر ج ـم ،5ود در اين بـاره جدا از ضعف روايت موج .4بيني كرده استكوركردن چشم را پيش

 ـ 6"ايهاي آيينهازاتجم"شده از نوع  بـوده   جاست كه در دوران گذشته در ميان ملل گوناگون راي
رم يـا تحقـق   ج ـشود كه در ارتكـاب  ه ميجكيفر به همان عضوي متو، ازاتجدر اين نوع ماست. 

مسك كسي را نگاه داشته بود .7ثر داشته استودخالت م، رمانهجم ي هجنتي بـراي هميشـه   ، چون م
                                                   

، 17، بـاب  35ق، ص 1401، تهران: المكتبه الاسـلاميه،  19الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، جلد  .1
  .1روايت 

  .2همان، روايت  .2
ق، ص 1407البيـت(ع)، چـاپ اول،   ق و نشر: مؤسسـه آل ، تحقي18النوري، ميرزاحسين، مستدرك الوسائل، جلد  .3

  .3، روايت 15، باب 227
  .3، روايت 17، باب 35، ص 19نك. الحر العاملي، پيشين، جلد  .4
  .47، ص 42نك. النجفي، پيشين، جلد  .5

6. Mirror Punishments.  
، ترجمـه و  "استان (شامل عهد عتيق)ها در خاور نزديك بجرايم و مجازات"براي نمونه نك. وستبروك، ريموند،  .7

حسـين نجفـي ابرنـدآبادي و حسـين     النهرين، ترجمـه علـي  اضافات: حسين بادامچي، در: تاريخ حقوق كيفري بين
  .101، ص 1383بادامچي، تهران: سمت، چاپ اول، 
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چشـمش كـور   ، نـايتي دخالـت داشـت   جبان با چشم خود در تحقق شد؛ چون ديدهنگاه داشته مي
، ها همچـون قـانون ابـدي شـرع    بر حد و تلقي آن جهاي رايازاتجگونه م كردن اينشد. حمل مي

ه به تلقي غالـب و پذيرفتـه شـده    جاين احتمال منتفي نيست كه اين كيفرها با تو بسيار بعيد است.
   شده است.ويز و توصيه ميجآن روز ت ي هامعجدر 

ا"رمي به نام جو م "خنَق"رم جدر بسياري از متون فقهي كهن از  هم سخن بـه ميـان    "قخنّ
اردن بالش به ذحمزه خناق كسي است كه با بستن بند به گلوي كسي يا گابن ي هآمده است. به گفت

رم را در مبحث حدود ذيل حد محاربـه آورده  جشيخ طوسي اين  .1رسانددهان وي او را به قتل مي
، به قتل رسيده باشدديده آن كه توضيح دهد آيا كيفر اعدام براي او در فرضي است كه بزه است؛ بي

عليه ندارد. هم ظاهر عبارت او و هـم  نيجشدن م حد است و ارتباطي با كشته، يا آن كه اين كيفر
اق مي هله چه بسا با احتمال دوم سازگارتر است. او در بارايگاه طرح مساج   گويد:خنّ

صـاحب مـال    گيرنـد و بـه  شود و مالي كه گرفته است را از او باز پـس مـي  خناق كشته مي"
قيمـت يـا ارزش آنچـه از بهـاي آن كاسـته شـده از او       ، ود نباشدجگردانند. اگر عين مال موبازمي

   .2"ز اين كه صاحب مال عفو كندج، شودستانده مي
- خفـه  .3اي دهـد جپردازي خود تمايل دارد آن را در قلمرو قصاص عبارت ي هبا نحو جبراقاضي ابن

    .4شمار آمده است اص يكي از اقسام مباشرت در قتل عمد بهكردن ديگري با دست در مباحث قص
گونـه كـه فقيهـان خـود بـر آن اصـرار        هاي بنيادين ميـان حـد و قصـاص آن   ود تفاوتجبا و
  زيبنده نيست.، مال در طرح مطالبجاين اندازه ابهام و ا، اند ورزيده

امـا برخـي   ، اسـت خوبي و با حوصله تبيين شـده   رايم حدي بهجعناصر مادي و معنوي برخي 
چـه تمـام رهـا    مـال و ابهـام هر  جبيني شده با اهاي سنگيني هم براي آن پيشازاتجرايم كه مج

  :بسياري از متون فقهي آمده است در اند. مثلاشده
در ، دانم كه پيامبر(ص) راستگو است يا نه و در اين باره شـك دارم كسي كه بگويد: من نمي"

                                                   
  .424ق، ص  1408، االله مرعشي نجفيحمزه، الوسيله إلي نيل الفضيله، تحقيق: محمدحسون، قم: كتابخانه آيهابن .1
  .721ق، ص 1390الحسن، النهايه، بيروت: دارالكتاب العربي، چاپ اول، الطوسي، محمدبن .2
  .554ق، ص 1406، قم: مؤسسه نشر اسلامي، چاپ اول، 2براج، المهذب، جلد الطرابلسي، ابن .3
  .19، ص 42نك. النجفي، پيشين، جلد  .4
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    .1"ه راستگويي پيامبر(ص) اقرار نمايدز اين كه بجشود هر حال كشته مي
فـرد   هنه غيرمسـلمان. امـا حتـي در بـار    ، به احتمال قوي اين حكم ناظر به فرد مسلمان است

 ازات اصـولا ج ـشود؟ كيفـر و م واز قتل فرد ميجب جتوان پرسيد: چگونه شكي مومسلمان هم مي
ر باشد؟ آيـا مقصـود از   ب كيفجموخود گناه است تا  گيرد؛ آيا شك به خوديبر بدي رفتار تعلق مي

يـا  ، موردي است كه كسي با اين گفته در پي تخريب شخصيت پيامبر(ص) باشد، لهطرح اين مسا
گـذارد  حالت شك و ترديدي كه برايش پيدا شده را با ديگري در ميان مـي  موردي كه كسي صرفا

فقـه   ي هدو سـطر زيبنـد  در يكـي  ، رم و بيان كيفر آنجگيرد؟ به هر روي تعريف يك نيز در برمي
  نيست.، كيد داردان آدميان تاجاسلامي كه بر احترام 

اع ج ـرايم در قوانيني است كه به نوعي بـه ايـن گونـه متـون ار    جتعريف اين  از اين بدتر عدم 
، كشور مـا پـس از برشـمردن برخـي حـدود      1392ازات اسلامي جد. مانند اين كه قانون مندهمي

گذار گويي خبـر نـدارد كـه    دهد؛ قانوناع ميجنشده به منابع فقهي ار مواردي را كه در قانون ذكر
نظرهـا  عناصر مادي و معنوي حـدود انبـوهي از اخـتلاف    هشمارگان حدود و هم در بار ههم در بار

رمي به نـام  ج، مهوري اسلامي ايرانجاستقرار ود دارد. همچنين با گذشت بيش از سي سال از جو
قـانوني كـه    هتنها در قالب دو ماد "بغي"رم حدي جد؛ اما به ناگهان رايم حدي نبوجدر شمار  بغي

هـا  مـال جبـا انبـوهي از ابهـام و ا   ، البته مشمول چند ماده مربوط به مقررات عمومي حد نيز هست
  ييد شد. اتصويب و ت

رايم و ج ـبـودن   گرايـي در برخـورد بـا اصـل قـانوني     نوعي شكل، اع كلي به فقهجگونه ار اين
كنـد تـا   اب مـي ج ـرايم يا قبح عقاب بدون بيان ايجبودن  ست. محتواي اصل قانونيدورزدن آن ا
 ـ اعـات كلـي دسـت   جار، رايم با دقت تمام روشن شوند. در غير اين صـورت جحدود و ثغور   ي هماي

  شود. مردم ميو احيانا تعرض به جان سردرگمي و ابهام دادرسان و 
رايم مهمـي كـه   ج ـها فراوان است. گاه هامرايم حدي هم ابجترسيم و تبيين  ي هحتي در نحو

تر متن فقهي در باب حـدود   بيني شده در كمها پيشدر متون ديني كيفرهاي سخت براي آن اتفاقا
هاست؛ اين در حالي است كه استمنا در نـوع متـون   يكي از آن، هجو تعزيرات ذكر شده است. شكن

  ب تعزير ذكر شده است.جرمي موجفقهي همچون 
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 تعزير-بندي حدعرفي قابل تصور براي تقسيم - عقلانيمباني  -2

حكـم  ، تعزير و احكام متفاوت ايـن دو -بندي حدپيداست كه مقصود از مبناي عقلاني براي تقسيم
رايم بـه  ج ـبنـدي  تقسيم هدانيم كه حكم عقليِ مستقلي در باربديهي و مستقل عقل نيست. ما مي

، چون آن به نظر قاضي باشد و هايي كه تعيين چندزاتاجثابت و م هاي كاملاازاتجرايم داراي مج
ود ندارد. عقل در اين باره ساكت اسـت.  جو، زئياتي كه در فقه كيفري اسلام مطرح شدهجهم با  آن

ملازمه ميـان حكـم    ي هود حكم مستقل عقل كه حكم شارع نيز به مقتضاي قاعدجپس احتمال و
ي است. اگر بنا باشد در اين باره از بنيادي عقلايي به كلي منتف، با آن هماهنگ باشد، عقل و شرع
  نه حكم مستقل عقل.، از بناي عقلا بايد سخن گفت، سخن بگوييم

  هاي بنيادينحدود و دفاع هميشگي از ارزش -2. 1
بينـي  هاي بنيادين است. شـايد پـيش  دفاع از ارزش، انگاري و كيفرگذاريرمجيكي از كاركردهاي 

 يفري اسلام به دليـل آن اسـت كـه آن   رايم در فقه كجيشگي براي برخي هاي ثابت و همازاتجم
-دفـاع از آن ، اندها هميشگيكه ارزش گردند. گويي چنانهاي اساسي بازميرايم به نقض ارزشج

رايم شـايد  ج ـازات جبندي در مهجها هم بايد با منطقي استوار و تغييرناپذير باشد. امكان تغيير و در
ها نسـبي  بنيادين نيستند و دفاع از آن، هاي مورد حمايتانديشه است كه ارزشاين  ي هدر بردارند

-ازاتج ـو به شرايط و اوضاع و احوال وابسته است. از اين روي شارع مقدس اسلام بـا طراحـي م  
  هاي بنيادين را تضمين نموده است.قطعيت و هميشگي دفاع از ارزش، هاي ثابت

تلاش شده است تا حدود را نـاظر بـه دفـاع از    ، اين ديدگاه نگرشي شبيه به ي هاز ديرباز بر پاي
، "ديـن "مصـلحت اساسـي    جبنيادين ارزيابي كنند. غزالي با تصـور پـن   ي هگانجيكي از مصالح پن

ب يا نسل"، "انج" س تلاش كرده است حدود را ناظر به اين مصالح تفسـير   "مال"و  "عقل"، "نَ
انگـاري قتـل و تعرضـات    رمجتلقي شده است.  "دين"از  داري پاس، و تعبير كند. سزادادن مرتدان

انگـاري زنـا و   رمج ـتفسـير شـده اسـت.     "انج ـ"به دفاع از مصـلحت   ،سماني افرادجبه تماميت 
ب"ملحقات آن هم به دفاع از  س دفـاع از   ي هبه انگيـز  ،شرب خمر .1تعبير شده است "نسل"يا  "نَ
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ارزيـابي شـده    "مـال "تلاش براي دفـاع از  ، تانگاري سرقرمجشمار آمده است.  رم بهج، "عقل"
  .1اندمله شهيد اول اين تحليل را پذيرفتهجاست. بسياري فقيهان از 

گـاه كـه قـرآن     نور را بتوان به اين فلسفه تفسير و تعبيـر كـرد؛ آن   آيه دوم سوره ي هشايد اشار
فتـي كـه   اتـرحم و ر ازات را از ج ـراي مج ـرم زنا مسئولان اجيد پس از تعيين صد تازيانه براي جم

هاي شرعي ثابت ممكن است سـبب شـود تـا    ازاتجكند. نبود مازات شود نهي ميجراي مجمانع ا
، هـا و مصـالح بنيـادين گشـوده شـود و در عمـل      اعتنـايي بـه ارزش  كاران و بـي  باب ترحم بر بزه

   پشتوانه بماند.بي، حمايت كيفري است ي هشايست، مصلحتي كه به نظر شارع
كافي بـه نظـر   ، كردن بقيه رايم و تعزيري قلمدادجبودن شمار كمي از  لال براي حداين استد

كنـد؛  اب نمـي جازات ثابت را ايجم هاي مورد حمايت لزومابودن ارزش يا ارزش رسد؛ بنياديننمي
نـه  ، كنـد اب مـي ج ـانگـاري هميشـگي را اي  رمج ـ، حـداكثر ، دفاع هميشگي از يك ارزش بنيادين

كنـد كـه   اب مـي جعدالت اي، ارزش. برعكسآن موارد نقض  ي بت براي همهزات ثااجبيني م پيش
رم ارتكـابي  جمله خصوصيات مرتكب و جاي از عوامل از موعهجها هم به محتي در دفاع از ارزش

هـا شـدت و   اي امكان با اين دو متناسب باشد. نقـض بسـياري از ارزش  جازات تا جه شود و مجتو
هـاي متفـاوت   واكـنش  تواند شديد يا ضعيف باشد.نقض نيز مي پذيرد؛ پس واكنش بهضعف را مي

اگر ارزش مورد حمايت را بهتر تقويـت  ، نقض ي هجبه نقض يك ارزش بسته به شدت و ضعف در
  كند. خود آن را تضعيف نمي به خودي، نكند

دهنـد. مصـالح   ها يا مصالح بنيـادين را پوشـش نمـي   ارزش ي هبه علاوه حدود اصطلاحي هم
ه شارع مقـدس  جهاي مهم و مورد توارزش ي ههم، ها اشاره كرده استاي كه غزالي بداننهگاجپن

كـه از   "نظـم "و  "عـرض و آبـرو  "، "عفت"، "آزادي"، "كرامت"، "امنيت"اي جاسلام نيستند. 
غزالـي خـالي اسـت. اسـتقراي غزالـي       ي هگانجه شارع است در مصالح پنجمصالح مهم و مورد تو

كامل نيسـت. ايـن در حـالي اسـت كـه شـارع       ، ه شارع مقدسجح مهم مورد توبراي يافتن مصال
 ـسرزنش شديد باغيان و ، مائده هسي و سوم سور هانگاري محاربه در آيرمجمقدس با  نهـم   هدر آي

رم قـذف در  ج ـازات براي جبيني مداشت امنيت نظر داشته است. پيش رات به لزوم پاسجح هسور
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هـا در قـرآن   تعبيد و به بردگي گـرفتن انسـان   .1است "آبرو"ت از نور براي حماي هچهارم سور هآي
 هعلام ـ  هبـه گفت ـ  .2شـمار آمـده اسـت    هاي فرعوني بـه هاي نظامنكوهش شده و از ويژگي، يدجم

سـاختن   نصـوص معتبـري بـرده    .3روشن ظلم است ي هها نمونطباطبايي به بردگي كشيدن انسان
قرآن كـريم   .4دنكنبيني مين كيفر شديد قطع دست پيشد و براي آننمايانسان آزاد را نكوهش مي

كند. يوسف(ع) در پاسـخ بـه   ربايي را بدتر از ربايش مال توصيف مياز زبان حضرت يوسف(ع) آدم
ربـايي  دزدي و آدم[كـه آدم  ايگـاه شـما  جفرمـود:  ، برادرانش كه او را دزد معرفـي كردنـد   يهطعن
انسـان همچـون يـك     "آزادي"به معنـاي دفـاع كيفـري از    اين  .5ايد] از دزد مال بدتر است كرده

  مصلحت يا ارزش است.  
ب صحيح باشدرمج كرامـت  "دفـاع از  ، انگاري زناي به عنف بيش از آن كه دفاع از ارزش نس
حساسيت و اهتمـام بـه    ي هبيني كيفر شديد اعدام براي زناي به عنف نيز نموناست. پيش "انسان

  است. "كرامت انسان"
يـد  جدهـد. در قـرآن م  گواهي مي "تماعيجنظم و انضباط ا"از متون ديني بر اهميت شماري 

، سرقت، رايمي چون شرك به خداوندجدر كنار گناهان و  ،سرپيچي از پيغمبر(ص) در امور متعارف
 هدوازدهـم سـور   هشمار آمده است. آي ز پدرش بهجافترا و انتساب فرزند به ديگري ، فرزندكشي، زنا

مصـلحت   جا بـه پـن  ج ـيـك  ، گر محتواي شروط بيعت پيامبر(ص) با زنان اسـت  بيانكه  6ممتحنه
تماعي كه در قالب پيروي جعرض و نظم و انتظام ا، انج، نسب (يا نسل)، بنيادين اشاره دارد: مال

ي ميجتماعي پيامبر(ص) تجاز فرامين ا زنان موظف بودند بر مبنـاي تعهـد بـه    ، يابد. برابر اين آيهلّ
شي، ارتكاب زنا عدم، خودداري از سرقت، شركپرهيز از  پرهيز از باردارشدن از غيـر  ، ترك فرزندكُ

و پابيندي به پيروي از پيامبر(ص) در امـور متعـارف و   ، و انتساب فرزند متولد از زنا به همسرانشان
    خير با وي بيعت كنند.
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ن دانسـت. در متـون   هاي بنيـادي توان ناظر به تمام ارزشحدود اصطلاحي را نمي، به هر روي
هـايي شـديدتر از حـدود    ازاتج ـم، انـد ه كه تعزيـري تلقـي شـده   جرايمي مانند شكنجديني براي 

خـود را   هاي كه بردصاحب بردهبه فرمان داد تا ، علي(ع)، بيني شده است. برابر برخي روايات پيش
 ده بود تا برده قهرانيز حكم فرمويك سال حبس كنند. او را صد تازيانه بزنند و ، ه كرده بودجشكن

بااهميـت و  ، ها هـم در نظـر شـارع مقـدس    دهد كه آزادي تن انساناين نشان مي .1بايد آزاد شود
  رمي بس سنگين است.جتعرض بدان 

مله مقـررات نـاظر بـه    جزايي اسلام از جمقررات  هموعجمل است كه متا ي هاين نكته شايست 
هـا   آن اند؛ بلكـه ا تدوين نشدهجن در دوران ما يك تدوين قانو ي هتعيين حد و تعزير بر خلاف شيو

امعـه پديـد   جهـه بـا مشـكلاتي كـه در     جتوسط پيامبر(ص) و امامان(ع) به طور موردي بـراي موا 
اند. حتي ميرفتاح مراغي اذعان نموده اسـت كـه:   آمده در يك بستر طبيعي وضع و تشريع شده مي

خاص است بـراي   ي هاياتي كه ناظر به بيان واقعگاه به رو، ز آنجفقها در باب حدود و تعزيرات و 
ي تمسك نموده ها ايـن گفتـه را   ازاتجدقت در لحن و موارد نصوص ناظر به م .2انداثبات حكم كلّ

قدر كـه نـاظر بـه حـل مسـائل       كند. اين به معناي آن است كه برخي مقررات كيفري آنييد ميات
هـا نظـر   هـا و مكـان  زمـان  ي ها بـراي همـه  شامع و مانعي از واكنجود بوده به ترسيم نظام جمو

زايي اسـلام بـه   جرايم ياد شده در مقررات جتر از رايمي مهمجاند. پس طبيعي است كه گاه نداشته
انـد.  ت نبـوده جها در آن زمان چندان محل ابتلا و حاكلي ذكر نشده باشد؛ صرفا از آن روي كه آن

گـاه كيفـر رفتارهـايي    ، رم مشـهود جيا از باب ، يانكه به دليل نياز يا به مناسبت پرسش راو چنان
مـردي  ، مانند خودارضايي يا آميزش با همسر در دوران عادت زنانگي ذكر شده است. برابر روايتـي 

، اي به وي نواخته اسـت اند. حضرت تازيانهمنين(ع) بردهوكه خودارضايي نموده را به محضر اميرالم
مـردي نيـز از حكـم ارتبـاط      .3كنـد  جي داده تا بتواند ازدواالمال مسلمانان مالي به وسپس از بيت

 جزناشويي شوهر با زن در دوران عادت زنانگي پرسيده و امام(ع) فرموده اسـت: او را بيسـت و پـن   
 هانگـاري هميشـگي در بـار   رمج ـگـذاري و  اين گونه موارد به معناي قـانون  .4زنندضربه تازيانه مي

  امعه بوده است. ج ي هبه نيازهاي واقعي و روزان ترين امور نبوده؛ بلكه پاسخمهم
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بايـد راه بـراي شناسـايي    ، ادامـه يابـد  نيـز  پس از عصر معصومان(ع)   هروي يناگر بنا باشد هم
هاي عصـري بـاز   ه به واقعيتجهاي متغير با توازاتجرايمي با مجهاي ثابت و ازاتجرايمي با مج

زماني يعنـي دوران معصـومان(ع) همچـون     ي هباز يك، جباشد. اين در حالي است كه در تلقي راي
  شود. ها تعميم داده ميها و مكانزمان ي هبه هم، امع و مانعجالگويي 
-كننده به نظر نمـي انعق، يهاتي كه گاه براي ثبات و هميشگي كيفرهاي حدي عنوان شدهجتو

ب خمر گفتـه اسـت:   بودن شر يه حدجدر تو، ق) فقيه مالكي660-557( عبدالسلامابن رسند. مثلا
اشـرف  ، شود. عقـل فساد عقل مي ي هحد شرب خمر بازدارنده از نوشيدن خمر فراوان است كه ماي

چه رسد به فساد در عقل كـه  ، زئي را دوست نداردجفساد در امور ، مخلوقات است و خداوند متعال
اسـت كـه   تر است. حد از آن روي براي شرب اندكي از خمر هـم تشـريع شـده    از هر مهمي مهم

برانگيـز طـرح   مـل گاه پرسشـي تا  او آن .1اي است براي شرب فراواننوشيدن كمي از آن هم زمينه
 ـ، كيفر شرب خمر اين است هگفته است: اگر كسي بگويد: هرگاه فلسف، نموده عقـل بـا    ي هچرا ازال

 رايم حدي نيست؟ پاسخ اين است كه: فساد عقـل بـا مـواد مخـدر بـه     جمواد مخدر مانند بنگ از 
و گسـترش آن   جتفريح و طربي نيست تا باعث روا، غايت اندك است؛ زيرا در استعمال مواد مخدر
فرح و طرب است و اين باعـث تشـويق    ه(نبيذ) ماي شود؛ حال آن كه نوشيدن شراب انگور و خرما

، نـد اب حدجرايم مسـتو جغالبند از  هشود؛ پس اين دو چون داراي مفسدها مي مردم به نوشيدن آن
  .2فساد عقل به بنگ و مانند آن نادر است ولي

توان پرسيد: بر فرض گر را قانع كند؛ زيرا مي ذهن پرسش، رود چنين تفسير و تحليليگمان نمي
اسـتعمال فـراوان مـواد     جها و حال و هواي زمان تشريع به دليل عدم روايه با واقعيتجكه اين تو

مشـروبات   يهه استعمال مواد مخدر چه بسا به اندازمخدر سازگار و پذيرفتني باشد؛ در روزگار ما ك
مشـروبات   ي هاست چه بايد كرد؟ آيا اگر ثابت شود اين مواد به انداز جالكلي يا حتي بيش از آن راي

 ـ ها يا بـيش از آن آن ي هو يا به انداز، شودالكلي يا بيش از آن استفاده مي فسـاد عقـل    ي ههـا ماي
هاي شرع آن را حد قلمداد كرد و همان كيفر شـرب خمـر را بـدون    موزهشوند؛ بايد با الهام از آ مي

بسـياري   هاين تفسير و تعبيـر در بـار  ، بيني كرد؟ به علاوهزياد آن پيش يااستعمال كم ي ملاحظه
                                                   

، تحقيق: نزيه كمال 1عزالدين بن عبدالسلام، القواعد الكبري الموسوم ب: قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، جلد  .1
  .291تا]، ص حماد و عثمان جمعه ضميريه، دمشق: دارالقلم، [بي

  .292همان، ص  .2
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  رم انگاشت؟ جها را هم بايد با استناد به همين نكته مطلقاً آيد. آيا آنديگر از مفاسد هم صادق مي
هاي ثابت همراه بـا احكـام تغييرناپـذير    ازاتجه محض اين كه بخواهيم تعيين مبينيم كه بمي

هـا را   ان در چـارچوبي عقلانـي آن  م ـز رايم را قانون ابدي شرع قلمداد كنـيم و هـم  جاي براي پاره
هر قلمداد نكنـيم   شويم. پس اگر آنه ميجبا مشكل موا، تحليل كنيم ها را احكام تعبدي و سر به م
  ها را از احكام ابدي شرع قلمداد نمود.آن دشوار بتوان

 جرايم پيـدا شـوند و روا  ج ـهـايي از  تعزير ممكن است گونـه -بندي حدبر مبناي پويايي تقسيم
هـا  ازات متناسب با آنجهاي ثابت را بطلبند و يا حتي نوع و ميزان مازاتجيابند كه به طبع خود م

سابقه نيسـت؛  شته باشد. اين ديدگاه غريب و بيب حد همانندي و تناظر داجرايم مستوجبا يكي از 
تمايـل پيـدا كـرده    ، ب حـد اسـت  جي كه استعمال موادي چون حشيش مستواشهيد اول به اين ر
ازات ثابـت بـراي يـك    جتعيين م .1دانسته است "قواعد"علامه در كتاب  ي هاست و آن را برگزيد

نـدان شـديد بـوده كـه     حـدي چ  بيني شده براي مـوارد هاي پيشازاتجخلاف اصل است. م، رمج
  اند.پايه ندانسته ها برابر و همرايم ديگر را با آنج فقيهان معمولا
هـا در فقـه كيفـري اسـلام بـه معنـاي       هاي آنازاتجرايم مهم و مجنبود برخي ، به هر روي

زايي اسـلام همچـون تعـاليم سـاير     جهاي اسلام نيست؛ آموزه ها در دستگاه فكرياهميتي آن بي
ود در زمان تشريع بوده اسـت. ايـن   جگرايي و تناظر به وضعيت موها برخاسته از رويكرد واقعحوزه

اند و امروزه كاربرد ندارند؛ يا اصـول  تاريخي ها احكامي صرفاالبته هرگز به معناي آن نيست كه آن
رسـيم  بخـش مـا بـراي ت   تواند الهامنمي، زئيات و مصاديقي كه ذكر شدهجها به همراه و مباني آن
هـا   ها باشد كه نيازهاي كنوني را پاسخ گويد؛ سخن در اين است كه آنازاتجرايم و مجنظامي از 

انـد. پـس   ها براي هر عصر و زمـاني نبـوده  ازاتجرايم و مجامع و مانعي از جناظر به ترسيم نظام 
يي شـده  شناسا ضرورتا، ازات ثابت مناسبت دارندجرايمي كه با مجحدود و  ي توان گفت همهنمي

  ها بيان شده است.و حكم آن

  "قبٌح اخلاقي"ه جو در "اهميت"تمايز حد از تعزير با ملاك  -2. 2
اي ديگـر را  بودن پـاره رايم و تعزيريجاي بودن پاره حد، هادا از تناظر حدود به ارزشجتوان آيا مي

  ها مستند نمود؟ به ميزان اهميت آن

                                                   
  .74، ص 2العاملي، محمد بن مكي، پيشين، جلد  .1
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دليلـي بـر شـدت آن     ار را لزومـا ج ـبراي عملي نابهن ود عقوبت دنيويجتوان وبه دشواري مي
امـا  ، بيني نشده باشـد كيفر دنيوي پيش، قلمداد كرد. بدين معنا كه ممكن است براي برخي اعمال

لزوم كفـاره بـراي    شديدتر باشند. قرآن كريم پس از بيان، از اعمالي كه داراي كيفر دنيوي هستند
  فرمايد:  مي، يواني را شكار كردهح، اول در حال احرام ي كسي كه در مرتبه

  1."رفتخداوند از وي انتقام خواهد گ، در حال احرام صيد كند دداجهركس م"
برخي مفسران و فقيهان برآنند كه اين تغيير آهنگ آيه به معناي آن است كه تكرار شـكار در   

ن بار تنهـا عـذاب   حال احرام چندان قبيح است كه آثار آن با پرداخت كفاره زدودني نيست؛ بلكه اي
ود كيفر دنيوي براي گنـاه  جو، برابر برخي روايات .2اخروي است كه آثار گناه را برطرف خواهد كرد

    .3بودن آن تفسير و تعبير كردتوان به قابل بخششرا مي
دهنـد و بـه حمايـت از    هاي گوناگون را تشكيل ميرايم مهم حوزهج، حدود ترديدي نيست كه

 ي رايم تعزيـري را لزومـا از همـه   ج ـ ي توان همهظر دارند. اما به دشواري ميهايي بنيادين نارزش
نوعي تعـرض بـه   ، رودشمار مي به "حد" ،جتر دانست. قذف كه در تلقي راياهميترايم حدي كمج

تعـرض بـه پاكدسـتي يـا      مـثلا ، هاي ديگـر اهانـت  توان گفت گونهنسي افراد است. نميجخلوت 
ويژه اگـر از  ه تر است. بتعرض به حريم عفت و پاكدامني آنان كم اهميت از داري آدميان لزوما دين
هـاي متفـاوتي بـراي    اشخاص گوناگون اهميـت ، له نگاه كنيمشخصي به مسا ي انداز ضابطهچشم

نـد. كسـي ممكـن اسـت از ايـن كـه فاسـق يـا دزد و         ا هاي گوناگون شخصـيت خـود قائـل   نبهج
نسـي او. حتـي بنـا بـر     جآزار ببيند تـا تعـرض بـه حـريم      بيشتر، دست يا منافق خوانده شود ناپاك

، هجرايم آسـان نيسـت. شـكن   ج ـشدت و ضـعف ايـن    نوعي نيز داوري در باره ي كاربست ضابطه
تـر  اهميـت گمان از قذف بيبي، اندتعزير قلمداد شده جفروش انسان آزاد كه در تلقي راي، ربايي آدم

                                                   
). پيداست كه كاربرد انتقام در باره ساحت ربوي تنها يـك تعبيـر زبـاني    95): 5(مائده( "ومن عاد فينتقم االله منه" .1

  است. انتقام به معناي بشري آن در ناحيه ذات مقدس ربوبي معنا ندارد.
ق، 1406، چاپ اول، ، بيروت: دارالمعرفه2نك. الطبرسي، الحسن بن الفضل، مجمع البيان في تفسير القرآن، جلد  .2

ق، 1420، بيـروت: دارالكتـب العلميـه، چـاپ اول،     6؛ القرطبي، محمدبن احمد، الجامع لأحكام القرآن، جلد 378ص
، مؤسسـه المعـارف الاسـلاميه، چـاپ اول،     2؛ العاملي، زين الدين بن علي، مسالك الافهام، جلـد  204-205صص 
  .466ق.، ص 1413

تى لاتغفر شي وأروى أنهّ[العالم] قال: كلّ" .3 فقـه الرضـا، المنسـوب إلـي      ".ء وضع اللهّ فيه حداً فليس من الكبائر الّ
  .309ق، ص 1406الإمام علي بن موسي الرضا(ع)، مشهد، تحقيق و نشر: مؤسسه آل البيت(ع)، 
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رايم ذكـر شـده   ج ـتون دينـي بـراي برخـي از ايـن     ازاتي كه در برخي مجنيستند. شاهد اين كه م
يـك سـال   ، ه برابر برخي رواياتجاي از حدود است. گذشت كه كيفر شكنازات پارهجشديدتر از م

  ه از قذف شديدتر است.جگمان شكنبي .1حبس و صد تازيانه است
رايم ج ـاز تـر  قبـيح  ب حد را اخلاقاجرايم مستوجتوان ارتكاب نظر قبح اخلاقي نيز نمياز نقطه

بندي اخلاقي دشـوار اسـت. بـه دشـواري     هجرايم از يك نوع نيز اين درجتعزيري دانست. حتي در 
ز زشـتي سـرقت كـه    امـال ديگـري    استلاب و ربايش علنيِ، قبح اخلاقي اختلاسگفت: توان مي

 : قبح اخلاقـي بتوان گفت. حتي دشوار است استتر  كم لزوما، ربايش مال غير به طور پنهاني است
  تر است. ب حد كمجاز موارد سرقت مستو ب تعزير لزوماجموارد سرقت مستو ي ههم

مقدس پروردگار هم نگاه كنيم نيز بـه دشـواري    ي هانداز نقض ارادرم از چشمجاگر به اهميت 
، انـد مقـدس الهـي   ي هها و بسياري از تعزيرات تفاوت نهاد. اگر حدود نقـض اراد توان ميان آنمي

  اند.  ويژه تعزيرات منصوص نيز چنينه م تعزيري برايجبسياري از 
شـود  امعـه وارد مـي  جديده يـا  انداز آسيبي كه به بزهرم از چشمجپس خواه به اهميت و شدت 

مقـدس   ي ههـا نقـض فرمـان و اراد   يا از نظر قبح اخلاقـي يـا بـه اعتبـار ايـن كـه آن      ، نگاه كنيم
، ب تعزير شـديدتر جرايم مستوج ي هحد از همب جرايم مستوج ي هتوان گفت همنمي، اندخداوندي

توان جرايم حدي را به مسـائل بنيـادين اجتمـاعي، و    به همين ترتيب نميترند. تر يا بااهميتقبيح
تعزيرات را به امور فردي و شخصي متناظر دانست. در هر يك از جرايم حدي و تعزيري پاي فـرد  

 ـ يز حدود از تعزيرات را نميسان تمابديناي در ميان است. و جامعه به گونه معيـار   ي هتوان بـر پاي
  تحليل نمود. "قبح اخلاقي" ي هيا انداز "اهميت"

  ب حدجرايم مستوجبندي در هجامكان درعدم -2. 3
ديده متفـاوت اسـت؛   كار و بزه هاي ميان حد و تعزير آن است كه ميزان تعزير بسته به بزهاز تفاوت

متفـاوت و داراي  ، رمج ـرم به اعتبار مج، ب قصاص) و حدودجتورايم مسج( ناياتجحال آن كه در 
بـرعكس   .2ديده را بايد ملاحظه كـرد اني و بزهجوضعيت ، رمجميزان ، مراتب نيست؛ پس در تعزير

هـاي ثابـت بـراي    ازاتج ـتوان گفت: مملاك است. آيا مي، رمانهجصدق عنوان عمل م، در حدود

                                                   
  .303، ص 7الكليني، پيشين، جلد  .1
  .1317، ص 4القرافي، پيشين، جلد  .2
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بنـدي و شـدت و   هجها به طبع خود درته است كه آنرايم حدي با لحاظ اين واقعيت صورت گرفج
  تابند؟ ضعف را برنمي

 هدر بـار ، برخي حدود صـادق باشـد   هاين معيار اگر در بار ي هداسازي حدود از تعزيرات بر پايج
رم و جآيد. سرقت حدي بسته به ميزان مال مسروق يا خصوصيات ارتكاب برخي ديگر راست نمي

ازات ثابـت بـراي مراتـب    ج ـبيني مپذيراي شدت و ضعف است. پيش ،باختههاي مالحتي ويژگي
رم سـرقت  ج ـيهات عقلاني خاص خود را دارد. براي نمونـه در  جيه يا توجالبته تو، رمجمتعددي از 

بيني نمود؛ ولي اين بدان معنا نيست كـه  ازات يكساني را پيشجتوان از نصاب خاصي به بعد ممي
  شدت و ضعف راه ندارد.، در حدود

حد قلمداد شده ممكن است شديد يا ضعيف باشد. به حكم عرف ، جشرب خمر كه در تلقي راي
متفاوت اسـت. شـرب   ، نوشدنوشد با كسي كه فراوان ميو عقلا كسي كه تنها يك قطره باده مي

انـد  انـد. فقيهـان گـاه تـلاش كـرده     خمر در پنهاني و شرب خمر در عمـوم بـا يكـديگر متفـاوت    
  .1يه كنندجتو، ود داردجي ويزاجاي احكام از اين دست را كه در پارههايي سازي يكسان

خود  راتب گوناگوني دارد؛ كسي كه صرفاها و محد قلمداد شده صورت، جارتداد كه در تلقي راي
كند و براي گسترش ايـن بـاور    ميازمانه خداوند را انكار جبا كسي كه  ،دچار شبهه و ترديدي شده

شود و بـراي  متفاوت است. حالِ كسي كه خداوند را عالمانه منكر مي، وشدكامعه ميجنادرست در 
كوشد به مراتب بدتر از انكار در صورت پيشين است. اين در امعه ميجانكار خداوند در  هگسترش ايد

زاده در اركان اعتقادي اسلام هم بالغ مسلمانحالي است كه برابر برخي فتاوي حتي شك يك تازه
   .3انددرستي آن را نقد كرده فتوايي كه برخي فقيهان معاصر به ؛2شودمي ارتداد قلمداد

ها ازاتجتواند شديد يا ضعيف باشد. ذكر طيفي از مآشكارا مي، محاربه كه حد تلقي شده است
رم شدت و ضـعف دارد. بگـذريم كـه ذكـر     جدهد كه اين نشان مي 4يدجرم در قرآن مجبراي اين 

بـا حـد    صـولا ا -هم به مكان و مـدت نـامعين   آن–رم جهاي اين ازاتجتبعيد به عنوان يكي از م
  قلمدادكردن آن چندان سازگاري ندارد.

                                                   
  .56، ص 1ن عبدالسلام، پيشين، جلد براي نمونه نك. عزالدين ب .1
  .394-393، صص 41نك. الموسوي الخويي، پيشين، جلد  .2
  .457، ص 2الموسوي الاردبيلي، پيشين، جلد  .3
  .34و  33):5المائده( .4
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يـا امـام   ، آيد. شورش عليه امام عـادل آن نيز صادق مي ههمين گفته در بار، اگر بغي حد باشد
  رمي است كه آشكارا پذيراي شدت و ضعف است.جمعصوم(ع) 
ازات كسي كه تنها زن و مردي را به حرام جدشوار است م، آمدهشمار  قوادي كه حد به هدر بار

سسه و ارتباطات پيچيده صدها تن را براي زنا و واد مجگرد هم آورده با كيفر كسي كه از طريق اي
بـودن   كه نص خاصي بر يكـي  ويژه اينه برابر دانست. ب، ديگر اعمال منافي عفت به هم رسانيده

اس كند. احكام زناي بـه تراضـي را بـا اسـتناد بـه قي ـ     لالت نميرم دجازات در فرض تعدد اين جم
رمي مانند زناي همـراه بـا   جتعميم داد. حتي در ، ا زنا متفاوت استب توان به قوادي كه ماهيتانمي

داستان نيستند. شماري انـدك از فقيهـان ضـمن     هم، ازاتجفقيهان بر لزوم وحدت م، تراضي هم
نـد تـا   ا مايـل ، دانـد ر زناي متعدد و واحد را در هر حال يكي ميمشهور كه كيف ي همناقشه در نظري

اين ديدگاه البتـه بـا اصـل     .1ميان زناي متعدد با شخص واحد يا زنا با اشخاص واحد تفاوت بنهند
  ازات هماهنگي دارد.جرم و مجتناسب 
 ـيكي همين اسـت كـه ديـدگاه ر   ، روست به با آن رو جراي ي ههايي كه نظرياز چالش اتفاقا ، جاي

آن كه به اصل تناسـب   كند؛ بيبيني ميها پيشهاي ثابت براي آنازاتجاعمالي را حد قلمداد و م
ه كند. قرافي مراعات تناسب و بـه تعبيـر او   جهاي اصل عدالت است تولوهجازات كه از جرم و مج

 .2دانسته و حدود را به اين اعتبـار خـلاف اصـل شـمرده اسـت      "اصل"رم را جازات با جتساوي م
توان عـدول كـرد. لـزوم تناسـب ميـان      پيداست كه از امر برخلاف اصل تنها با استناد به دليل مي

  توان ناديده انگاشت.هاي اصل عدالت است. عدالت را در هر حال نميلوهجازات از جرم و مج
د باي، ها باشدامكان شدت و ضعف در آنعدم، رايمجاي اگر راز حد قلمدادكردن پاره، به علاوه

ب جها را هم حـد و مسـتو  رايم ديگري هم با اين ويژگي يافت شوند بايد آنجپذيرفت كه هر گاه 
رايم ج ـبر اين است كه غالب عتقاد ا، جراي ي هازات ثابت دانست. اين در حالي است كه در نظريجم

ي ز اين كه گفته شود: تعيـين ميـزان كيفـر بـرا    جشوند؛ تعزير قلمداد مي، ز موارد منصوصجديگر 
تواند هـر گونـه بـه مصـلحت     تعزير است و حاكم مي، سكوت كرده ها آن هرايمي كه شرع در بارج

  ثابت باشد.، ازاتجازات آن را تعيين كند؛ حتي اگر آن مجبداند م

                                                   
  .334-335، صص 41نك. النجفي، پيشين، جلد  .1
  .1313، ص 4القرافي، پيشين، جلد  .2
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  روي در سزادهيپيشگيري از زياده -2 .4
هـاي  مـت ويـژه حكو ه شود. بسوءاستفاده هم شده و مي، ازات به رغم كاركردهاي مثبت آنجاز م

هـان از كيفـر همچـون ابـزاري بـراي اهـداف خـاص خـود         جاي ج ايجناصالح در طول تاريخ در 
 ـ توان گفت حدود اصطلاحي در فقه اسلامي نمونـه اند. آيا ميا كردهج هبرداري ناب بهره -جهـاي راي

سـت  ها بر آن بـوده ا هاي ثابت براي آنازاتجبيني مند؛ و شارع مقدس اسلام با پيشا رايمجترين 
  ها ببندد؟روي در كيفر را به روي حكومتتا باب زياده

روي در هاي خـاص بيشـتر بـه معنـاي كنتـرل زيـاده      ازاتجراي مجكيد بر اات، در اين نگرش
در روايتي كه شيعه و سني از  به اين مطلب اشاره شده است. مثلاسزادهي است. در برخي روايات 

  :اند آمده استپيامبر(ص) نقل كرده
رم ج ـز در مـورد  ج ـايز نيسـت كـه   ج ـ، زا ايمان داردجروايي كه به خداوند و روز  فرمانبراي "
  .1"ازات كندجب حد كسي را به بيش از ده تازيانه مجمستو

ته بايـد بـه اصـل پرهيـز از     س ـاند و در تعزيـر پيو هاي تعيين شدهازاتجحداكثر م، گويي حدود
ن اه بـه ش ـ ج ـمحاربه با تو هاين احتمال به آي ييد درستياكيفرگرايي پايبند بود. ممكن است براي ت

مسلمانان قصد داشتند با كساني كه ، نزول آن نيز استناد شود. به گزارش بسياري از منابع اسلامي
مقابله به مثل نمايند. حتي گاه گفتـه  ، چشم شتربانان پيامبر(ص) را كور كرده و آنان را كشته بودند

، يـد از ايـن گونـه مقابلـه بـه مثـل      جقـرآن م  .2انـد ر كردهشود: مسلمانان چشم محاربان را كومي
 ـ هاي مشخصي كه نوعا ازاتجراي مجپيشگيري يا نهي نموده و بر ا ، بـود  جدر عرف آن زمـان راي

ه و جمحاربـه بيشـتر نـاظر بـه نفـي شـكن       ها در آيهازاتجحصر م، سانتأكيد فرموده است. بدين
  رم در موارد ياد شده. جدن واكنش به تا منحصرنمو، ازات استجروي در مكنترل زياده

ود ج ـهاي گونـاگون و گاه نظير اين استدلال براي تحديداتي كه به طور كلي در شرع در حوزه
بـه   ود در شرع غالبـا جمطرح شده است. ميرفتاح اذعان نموده است كه مقادير و تحديدات مو، دارد

به دليل آن است كـه ايـن   ، يين شدهميزاني كه براي آب كرُ تع خود خصوصيتي ندارند؛ مثلا خودي
                                                   

، روايت 73ق، ص1404، مؤسسه النشر الاسلامي، طبع دوم، 4ره الفقيه، جلد الصدوق، محمدبن علي، من لايحض .1
ق، باب قـدر أسـواط التعزيـر،    1422؛ النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، بيروت: المكتبه العصريه، 5143
  .4460، حديث 658ص 

  .291، ص 1الطبرسي، پيشين، جلد  .2



  ... تعزير در –بندي حد  جستاري در مباني تقسيم 63شماره  يقات حقوقيمجله تحق

  

239 

پذيرد؛ مقاديري كه به عنوان حـريم  ثير نميتا، استجاندازه آب چندان قوي است كه با تماس با ن
افـراد  ، هـا رعايـت آن هاي گوناگون در شرع ذكر شده از آن روست كه در صورت عـدم براي مكان
دليل اهتمام شرع به پيـدا شـدن    به، وب معرفي مال پيدا شده به مدت يك سالجبينند؛ وزيان مي

كـه گـاه در خـود روايـات و      چنان .1نه اين كه يك سال خصوصيتي داشته باشد، مالك مال است
اين تحديدات به دليل مصالحي است كـه آن مصـالح گـاه فراتـر از     ، نصوص ديني هم اشاره شده
نـه  ، انـد نا قرار دادههر چند گاه برخي فقيهان ملاك حكم را مب .2شوداين تحديدات هم حاصل مي

ي معيار  هكه علاممقادير ذكر شده در روايات را؛ چنان حريم را ضرر قـرار داده اسـت؛ يـا    تعيين حلّ
ملاك در معرفي مال پيـدا شـده را   ، ديگري با رد خصوصيت معرفي مال پيدا شده براي يك سال

ر هر حال به اين تحديدها با اين حال به نظر ميرفتاح د .3نوميدي از يافتن صاحب آن دانسته است
ره و نـزاع و افـراط و تفـريط را    جاين تحديدها آن است كه بـاب مشـا   ي هبايد پايبند بود؛ زيرا فايد

برخـي  ، هر كس از ضرر تفسيري خواهد داشت. به علاوه، ضرر باشد، بندد. اگر ملاك در حريممي
ضرر به حريم با استناد به عدم، ندمبالاتگرايند و برخي كه بيبه وسواس مي، ندا كه در دين محتاط
اي فقهي واز مسامحه در تحديدات شرعي همچون قاعدهجحتي گاه عدم  .4كنندديگران تعدي مي
  .5ارزيابي شده است

 ي هرسـد. هم ـ كننده به نظـر نمـي  قانع، هاي ثابت و نامنعطفازاتجيه براي تشريع مجاين تو
شـرايط تحقـق   ، رايم نيستند؛ بـرعكس جهاي ن نمونهتريجراي اند لزومارايمي كه حد قلمداد شدهج

هـا بـيش از   هـاي تغريـري آن  نمونـه ، ب حد چندان دشوار است كه در عمـل جرايم مستوجبرخي 
ه به شرايط فراواني كه براي تحقق جب حد با توجسرقت مستو، هاي حدي است. براي مثالنمونه

ـرض  ، ت. به همين ترتيبتر از سرقت تعزيري اس در عمل كم، بيني شده استآن پيش ي به عتعد
رمي حدي است. اگر مقصود شـارع  جتر از خصوص قذف همچون فراوان، كه مصداق قذف نيست

                                                   
  .190، ص 1المراغي، پيشين، جلد  .1
  .191ن، ص هما .2
  همان. .3
  .192همان، ص  .4
، قم: مؤسسه النشر الاسلامي،  .5 نك. المصطفوي، السيدمحمدكاظم، القواعد: مائه قاعده فقهيه معني ومدركاً ومورداً

  .251ق، ص 1421طبع چهارم، 
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چـرا دسـت حكومـت در تعيـين     ، روي در كيفر باشدمهار زياده، رايمجكردن برخي  مقدس در حد قلمداد
بـاز گذاشـته   ، دهنـد ر رخ مـي ها بيشتر است و هم در عمل بيشترايمي كه هم شمارگان آنجچون چندو

رايم را تشـكيل  ج ـ ي هرايمي اعمـال شـده كـه بخـش كمـي از سـياه      جشده و اين محدوديت تنها در 
    شوند.تر اثبات مي ها به لحاظ قضايي كميا برخي از آن، يابندتر ارتكاب مي يا در عمل كم، دهند مي

زمـان   تعيـين كـرده و هـم   رايم را ج ـكيفر برخـي  ، ممكن است گفته شود: شارع مقدس اسلام
روي در هـا را در زيـاده  سان دست حكومتتر از حد قرار داده و بدين كم ميزان كيفر تعزيري را هم

  كيفر از هر دو سو بسته است.
هـايي  ازاتج ـم، هاي مقرر براي موارد حدي در اغلب مواردازاتجايراد اين گفته آن است كه م

، رد اندك شك در شـرايط حـد  جيهان اين بوده كه به مشديدند. به همين دليل رويكرد عمومي فق
اند. به عـلاوه  اند؛ يا به تبديل آن به تعزير حكم نمودهيا حد را به كلي ساقط دانسته، بسته به مورد

انـواع   ي هاز هم ـ ميزان هـر نـوع تعزيـري بايـد لزومـا      ،آن ي هود ندارد كه بر پايجدليل استواري و
  تر باشد. كيفرهاي حدي كم

امعه براي گـذار از روح كيفرگرايـي بسـي    جكه پيشوايان اسلام در آموزش  با آن، هر رويبه  
 هدشـوار اسـت بتـوان فلسـف    ، اندكيد نمودهكمينه از كيفر فراوان تا ي هاند و بر اصل استفادكوشيده

  روي در كاربست كيفر دانست.هاي حدي را پرهيز از كيفرگرايي و مهار زيادهازاتجبيني مپيش

  الناس  االله و حقتمايز حد از تعزير بر مبناي حق -2. 5
الناس در روايات ريشه دارد. براي نمونه در روايت ابـوبكر حضـرمي   االله و حقرايم به حقجقسيم ت
 2الناس؛ و زنـا حق، قذف، در اين روايت .1قرار گرفته است "االلهحقوق"در برابر  "حقوق المسلمين"

ممكن است استدلال شـود حـدود بـا هـر دليلـي       .3ار آمده استشم و شرب خمر از حقوق الهي به

                                                   
  . 472، ص 18العاملي، محمدبن الحسن، پيشين، جلد  .1
نـف    ي زنا اطلاق مي ايات هرگاه واژهچنين رواياتي گواه آن است كه در لسان رو .2 شود، اصولا ناظر به زنـاي بـه ع

الناسي است. اين جرم كاملا از زنـاي بـه تراضـي متفـاوت     ي حق نيست؛ زيرا پيداست كه زناي به عنف داراي جنبه
، ناميـده شـده اسـت. نـك. الكلينـي      "غصب النفس"يا  "مكابرة النفس"، "اغتصاب الفرج"است. در روايات اغلب، 

  5-1، روايات 189، ص 7پيشين، جلد 
  همان. .3
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ذات خداونـدي   هگونه كـه در ناحي ـ  الناس. طبيعي است هماناند و تعزيرات حقااللهحق، شده باشند
شود نيز تغيير و دگرگوني در آنچه حق اوست و به ذات پاك وي مربوط مي، تغيير و تبدل راه ندارد

الناس يا به طور شخصي يا به طور عمومي مربوط به حق كه تعزيرات نوعا ته باشد؛ حال آنراه نداش
   تماعي امري طبيعي است.جشود و تغيير و تبدل در آن به تناسب تغيير و تبدل در اوضاع امي

 هانـد. بـه گفت ـ  له اشاره كردهاشماري از فقيهان در مقام بيان تمايز حدود از تعزيرات به اين مس
نايـت بـر   جانـد ماننـد   االله محضد و تعزير يكي اين است كه تعزيرات يا حقهاي حقرافي از فرق

اند ماننـد: ضـرب و شـتم ديگـري؛ حـال آن كـه حـدود        الناس صرفيد؛ يا حقجصحابه و قرآن م
االله و ود ندارد كه گاه حقجز قذف بنا بر اختلافي كه در آن است. ولي حدي وجاند؛ االلههمگي حق

هاي قرافي ايـن  ها و عبارتشهيد اول هم با اندك تصرف و تغييري در مثال .1الناس باشدگاه حق
فاضل مقداد هـم از او   .2هاي برشمرده شده ميان حد و تعزير را پذيرفته استتفاوت و ديگر تفاوت

  .3پيروي كرده است
، كنـد الناس محض قلمـداد مـي  اي كه قذف را حقدرستي بر نظريه با اين حال فاضل مقداد به

من فرمان داده و اهانت به وي را حـرام  وه گرفته است. به نظر او چون خداوند به بزرگداشت مخرد
تعزير است. او معتقـد اسـت    ي هشايست، اگر كسي بر خلاف فرمان خداوند رفتار كند، شمرده است
شـود تـا مـورد را    باشـد سـبب نمـي   متوقـف  انسـاني  شخص  ي هراي حد بر مطالبجتنها اين كه ا

الناسـي باشـد   حق ي هنبج ي هحض قلمداد كنيم؛ زيرا اين امر ممكن است به دليل غلبالناس م حق
اي النـاس بـه گونـه   موارد حق ي هايي ديگر هم گفته است: همجاو در  .4بودنالناس محضنه حق

 .5النـاس اسـقاط دعـوا بـه دسـت صـاحب حـق اسـت        االله هم هست؛ با اين تفاوت كه در حقحق
و حق الهي كه حق مـردم نيـز بـه    ، الناسحق، االله: حقي هحق به سه گون ادريس هم با تقسيم ابن

شمرده اسـت. او حـد سـرقت را    االله محض برهاي حقزنا و شرب خمر را نمونه، گيردآن تعلق مي

                                                   
  .137، ص 4القرافي، پيشين، جلد  .1
  .142، ص 2الدين، پيشين، جلد المكي، محمدبن جمال .2
السيوري، مقدادبن عبداالله، نضد القواعد الفقهيه علي مذهب الاماميه، تحقيق: السيدعبداللطيف الكوهكمري، قم:  .3

  .473ق، ص 1428رعشي النجفي، چاپ دوم، االله العظمي الممكتبه آيه
  همان. .4
  .302همان، ص  .5
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او در  .1زنـد الناس محـض مثـالي نمـي   ولي براي حق، كنداالله و حق آدمي قلمداد ميحق ي هنمون
بـه نظـر او   ، حد قذف و مـال ، كند؛ قصاصالناس تقسيم مياالله و حققح ايي ديگر حقوق را بهج

  .2االله استحق، ؛ اما حد زنا و شرب خمراست الناسحق
توان ميان سرقت و قذف از اين نظر تفاوت نهـاد. سـرقت و قـذف هـر دو هـم      به سختي مي

سرقت را به كلـي بـه    شود: خداوند پيگيري دعواياند؛ هرچند گاه گفته ميالناساالله و هم حقحق
حس ترحم بر دزدان و قطـع نشـدن    ي هباختگان واگذار نكرده است؛ تا مبادا مردم به دليل غلبمال

عزالدين بن عبدالسـلام فقيـه شـافعي تصـريح      .3دستشان پيگيري در اين باره را به كلي رها كنند
 ـجي الناس خواه با اسقاط ساقط شود يا نه؛ در هر حـال دارا كرده است كه حق االله هـم  حـق  ي هنب

 ـجالنـاس اسـت؛ امـا    االله و حـق حـق  ي هنبجبه نظر او قصاص و قذف داراي هر دو  .4هست  ي هنب
حـال   ي هاستيفا يا اسقاط غالـب اسـت؛ زيـرا شـارع مقـدس ملاحظ ـ      ي هها در زمينالناسي آن حق
اللهـي از آن  قه ح ـج ـبه نظر عزالدين برخـورداري قـذف از و   .5ديده يا وارثان او را نموده است بزه

شود. با اين حـال برخـي علمـا    خود او هم مباح نمي هروست كه عرض و آبروي آدمي حتي با اباح
اثـر  اسـقاط مقـذوف را در سـقوط آن بـي    ، هج ـرا غالـب دانسـته و در نتي   قـذف اللهي حق ي هنبج

را  الناس آن را غالـب دانسـته و ماننـد قصـاص اسـقاط مقـذوف      انب حقجولي شافعي ، اند دانسته
سقط آن دانسته است دسـت و روشـن نيسـت.    البيت(ع) نيز در اين بـاره يـك  آراي فقيهان اهل .6م

از برخـي ديگـر از    .7داننـد الناس محـض مـي  دهد كه قذف را حقها نشان ميظاهر برخي عبارت
 ي هنب ـجز ايـن كـه   ج ـاالله و حق الناس است؛ حق ي هنبجد هر دو جآيد كه قذف واها برميعبارت
راي ج ـامام را وارث مقذوف در ا، شايد فقيهاني كه در فرض نبود ورثه .8لناسي آن غالب استحق ا

                                                   
  .495ق.، ص 1410، قم: مؤسسة نشر اسلامي، چاپ دوم، 3ادريس، السرائر، جلد نك. الحلي، ابن .1
  .  179، ص 2همان، جلد  .2
  .291و  254، صص 1عزالدين بن عبدالسلام، پيشين، جلد  .3
  .238همان، ص  .4
  .254همان، ص  .5
  .292همان، ص  .6
، 2؛ التبريزي، الميرزاجواد، تنقيح مباني الاحكـام، جلـد   37، ص8نك. الطوسي، محمدبن الحسن، المبسوط، جلد  .7

  .221ق، ص 1429قم: دارالصديقه الشهيده عليهاالسلام، طبع سوم، 
  .343، ص 2الموسوي الاردبيلي، پيشين، جلد  .8
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  اند.  عموميِ قذف نظر داشته ي هنبجاللهي يا به تعبيري حق ي هنبجبه ، 1اندحد دانسته
هـم تعـدي بـه حـريم     ، رسد سرقت و قدف هر دو بـه لحـاظ مـاهوي   به هر روي به نظر مي

و هم تعدي به حق مردم؛ نهايت اين كه يكي تعدي به مال و ديگـري تعـدي   اند هاي الهي فرمان
، شـود يـا نـه   به عرض انسان است. با اين حكم اختلافي كه آيا قذف با اسقاط مقذوف ساقط مـي 

، اخـتلاس ، رايمي مانند سـرقت جرم تفاوتي ماهوي نهاد. به همين ترتيب جتوان ميان اين دو نمي
با يكديگرند. اگـر مـلاك    از اين نظر به سختي داراي تفاوتي اساسياستلاب و حتي كلاهبرداري 

رايم در يـك دسـته   جاين  ي ههم، ها باشدالناس بودن آناالله يا حقحق، رمجبودن  در حد يا تعزير
  قرار خواهند گرفت.
گيـري اسـت.   االله اصـل بـر آسـان   گيري و در حـق الناس اصل بر سختدر حق، افرون بر اين

 تـا ثبـات و عـدم   ، رسـد هاي حدي سازگارتر به نظر مـي ازاتجمحه با انعطاف در متخفيف و مسا
  ها. ريان تغيير و تبديل در آنج 

اگر اين واقعيت كه اوامر و نواهي خداوندي در تحريم امري دخالت داشـته باشـد    ،سخن كوتاه
اند؛ زيـرا حتـي   االلهرايم به نوعي حقج ي همه، رايم باشدجبودن  الناساالله يا حقملاك تعيين حق

اي مورد نظر است كه لب مصلحت يا دفع مفسدهج، در تعزيرات حكومتي و انتظامي هم در نهايت
تمـاعي  جاي از نظم و انتظـام ا يا گونه مكن است مرتبهمطلوب شارع مقدس است. اين مصلحت م

ع بسـيار  ي باشـد كـه نـزد شـار    ج ـو مر جيا پيشگيري از هر، كيد داردباشد كه شارع بر آن بسي تا
رايم ج ـاي براي تقسـيم  مبغوض است. پس نوع امر و نهي شارع را شايد بتوان ملاك تعيين كننده

خـود مبنـاي    رم بـه خـودي  ج ـالنـاس بـودن   االله بودن و حقالناس شمرد؛ اما حقاالله و حقبه حق
  رسد.بودن ديگري به نظر نمي بودن يكي و تعزير مناسبي براي حد

اند؛ مانند زنـاي مـرد   االله محضها يا حقتوان گفت: آنورد حدود هم ميدر م ،دا از اين معيارج
ــا رضــايت كامــل طــرفين؛ يــا داراي هــر دو  جــو زن م اللهــي و حــق ي هنبــجرد در پنهــاني و ب

اري اسـت. برخـي   ج ـبندي در تعزيرات هم به نوعي اند؛ مانند زناي به عنف. اين تقسيم الناسي حق
 هتـر از رابط ـ  مانند منافيات عفت كم، انداللهيحق ي هنبجد جوا ،تعزيرات منصوص هم در هر حال

                                                   
الدين، الكافي في الفقه، تحقيق: رضا استادي، اصفهان: كتابخانه عمومي تقيبراي نمونه نك. الحلبي، ابوالصلاح  .1

  .416ق، ص 1403أميرالمؤمنين(ع)، 
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ب تعزيـر ماننـد   جرايم مسـتو ج ـكـه برخـي   نس مخالف از روي تراضي؛ چنان جزناشويي ميان دو 
النـاس  االله يـا حـق  اند؛ پس معيار حقالناساالله و حقحق ي هنبجد هر دو جوا، اهانت به انسان هم

  به حد يا تعزير نيست. رمجمناسبي براي تقسيم  ي هجسن

دسي حدودويژگي -2. 6   هاي قُ
ها آن است كه مله ويژگيجهايي قدسي براي حد برشمرده شده است. از در متون ديني گاه ويژگي

كه تعزيرات فاقد اين ويژگي است. ؛ حال آن 1ري حد خود نبايد حدي الهي بر عهده داشته باشدجم
ر و جنين علي(ع) نقل نموده يكي از فوايد سلطان حتي اگـر فـا  موبنا بر روايتي كه بيهقي از اميرالم

گمان مقصود از حد در اين روايـت آنچـه مـا    بي .2داردفاسق باشد اين است كه حدود را برپاي مي
ازات است كه ميزاني از آن در هر جناميم نيست؛ بلكه مقصود م(در برابر تعزير) مي امروزه آن را حد

  كار و ناشايست باشد.  راي آن توسط حاكمي تبهجت؛ حتي اگر اامعه ضروري اسجحال براي 
كـار و حتـي سـقوط كيفـر      ب تطهير روحي و معنوي بـزه جراي حد موجويژگي ديگر اين كه ا

رم تعزيري ممكن است حتي به اعتباري حرام شرعي نباشـد تـا ارتكـاب آن    ج. 3شوداخروي او مي

                                                   
؛ كسي كه خود حدي بـر عهـده دارد،   "لايقيم الحد من الله عليه حد". در خبر ميثم از اميرالمومنين(ع) آمده است: 1

  ).187، ص 7وب، الفروع من الكافي، جلد كند. (الكليني، محمد بن يعقبراي خداوند اجراي حد نمي
روا؛ خـواه  كند جز فرمـان بيهقي از امام علي(ع) نقل كرده است كه آن حضرت فرموده است: مردم را اصلاح نمي .2

يـابيم، امـا در مـورد    نيكوكار باشد يا نابكار. مردم پرسيدند: اي اميرمومنان، در مورد پيشواي نيكوكار مطلب را درمي
ي او بـا   سازد؛ و بـه واسـطه  ها را امن ميي پيشواي فاجر راه كار چطور؟ امام(ع) فرمود: خداوند به وسيلهپيشواي ناب

شود و آيين حج برگزار شود و حدود توسط او برپا ميجنگد. اموال عمومي توسط او گردآوري ميدشمنان [دين] مي
گـاهي كـه اجلـش فرارسـد (البيهقـي، احمـدبن        پرستد تـا شود و مسلمان در حكومت او خداوند را با آرامش ميمي

، تحقيق: مختار احمد النـدوي، مكـه المكرمـه: مكتبـه الرشـد، طبـع اول،       10الحسين، الجامع لشعب الايمان، جلد 
الـدر  "). سـيوطي هـم در   15انـد (همـان، ص   ). برخي اين حديث را ضعيف دانسته7102، حديث 15ق، ص 1423
البلاغه هم از بيهقي نقل كرده است (همان). با اين حال مضمون اين حديث در نهجسعد و حديث را از ابن "المنثور

گيرد ذكـر  البلاغه اين نكته كه سلطان فاجر حق ضعيف را از قوي ميامام علي(ع) نقل شده است؛ ولي در نقل نهج
، تحقيـق: صـبحي   البلاغهشده؛ ولي اقامه حدود ذكر نشده است (نك. الموسوي، محمدبن الحسن (سيدرضي)، نهج

  ).40، خطبه 79ق، ص 1415الصالح، قم: دارالأسوه، چاپ اول، 
از امام صادق يا باقر عليهماالسلام پرسيدم: آيا كسـي كـه در   ". نيز: در روايت حمران آمده است: 265همان، ص  .3

(الكلينـي،   "ن اسـت تـر از اي ـ بيند؟ امام(ع) فرمود: خداونـد كـريم  دنيا حد بر وي جاري شده، در آخرت هم كيفر مي
  ).27، روايت 265، ص 7پيشين، جلد 
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، كار را تطهيـر كنـد   راي كيفر بخواهد بزهجن كه امستلزم گناه و عقاب اخروي باشد؛ چه رسد به اي
يا عقاب اخروي را از ميان بردارد. پس براي تفكيك حد از تعزير نبايد به دنبال تفاوتي عقلانـي يـا   

هاي احتمالي ديگر از اين دست است كـه حـدود را   عرفي ميان آن دو بود؛ اين دو تفاوت يا تفاوت
   سازد.دا ميجاز تعزيرات 

 ـ :رسـد. نخسـت  تعزير كافي به نظر نمي-حد ي هاوت براي ترسيم نظام دوگاناين دو تف  ي هادل
، خـود ، ري حـد جراي حد اين است كه مجها يكي از شرايط ا آن ي هود ندارد كه بر پايجاستواري و

ود ج ـب حد ديگري را مرتكب نشده باشد. رواياتي چند البته در اين باره وجهمان گناه يا گناه مستو
هـا بـه   هـا را بـه گـواهي مضـامين آن    بندي ايـن روايـات آن  بسياري از محدثان در طبقهاما  ،دارد

تنهـا شـماري    .2انـد ها را بر كراهـت حمـل كـرده   مشهور فقيهان نيز آن .1انداالله ناظر دانسته حقوق
اگر روايـات نـاظر بـه ايـن      .3انداندك از فقيهان رعايت اين شرط را از باب احتياط ضروري دانسته

راي حد به زمان معصـوم(ع) خواهـد   جگر اختصاص ا ها به نوعي بيانمضمون آن، تمام باشدشرط 
گونـه  خـود مرتكـب هـيچ   ، را كننـد جخواهند كيفري را ابود؛ زيرا هر گاه شرط باشد كساني كه مي

 ـ، ب حدي نشده باشندجعمل مستو ويـژه دادرس پرونـده هـم بـه     ه مقامات تعقيب و دادرسي و ب
راي حـد بـا   ج ـب حدي شده باشد. حاكمي كـه نظـام ا  جخود مرتكب عمل مستوطريق اولي نبايد 

همـان شـرط   ، گيرد نيز به طريق اولي بايد از اين شرط برخوردار باشـد. ايـن  نظارت او صورت مي
  آن است.شبيه به عصمت يا چيزي 

بيـر  بنا بر اصرار بر لزوم اين شرط راه ديگر آن است كه حدود را به معنايي مضيق تفسـير و تع 
روايـت   ي هكـه هم ـ  رم زنا ضروري اسـت؛ چنـان  جرعايت اين شرط تنها در مورد  :كنيم و بگوييم

  .4مربوط به بيان اين شرط نيز در مورد زناست
 ي هراه ديگر آن است كه معناي حد را قدري از خصوص حد زنا توسـعه دهـيم و بگـوييم هم ـ   

                                                   
از  28، بـاب  32از ابواب مقـدمات الحـدود؛ النـوري، پيشـين، ص      31، باب 341، ص 18نك. الحر العاملي، جلد  .1

، بيـروت: دارالأوليـاء،   30ابواب مقدمات الحدود؛ الطباطبايي البروجردي، حاج آقاحسين، جامع أحاديث الشيعه، جلـد  
گذاري بـراي بـاب، احاديـث موجـود در ايـن بـاره را بـه         . اين هر سه منبعِ حديثي با نوع نام3، باب 272-270ص 

  اند. االله ناظر دانستهحقوق
  .356، ص 41نك. النجفي، پيشين، جلد .2
  .28، ص 4براي نمونه نك. المدني التبريزي، پيشين، جلد  .3
  نك. الطباطبائي البروجردي، پيشين.  .4
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ها هم بايد بـه نـام   سخ كيفري به آنپا خداوند هستند؛ ثانيا مستلزم نقض حق حدهاي شرعي اولا
دادرسـان و  ، ملـه ايـن كـه پيگيـران    جخداوند و با شرايطي باشد كه خداوند مقرر فرموده است؛ از 

راي ج ـامـا بـراي ا  ، كم بايد پارسا و عادل بـه معنـاي شـرعي آن باشـند    ريان هم همگي دستجم
  ود ندارد.جهاي تعزيري و انتظامي چنين شرطي وازاتجم

، حـدودي ماننـد محاربـه   ، مله اين كـه در ايـن صـورت   جاين رويكرد لوازمي دارد؛ از  التزام به
هـاي مهـم   الارض و بغي را بايد در همان حال و هواي ستيز بـا خداونـد و نقـض ارزش   افساد في

حد نخواهد بود؛ بلكـه  ، هر گونه اخلال در امنيت و افساد، ديني تفسير و تعبير كرد. در اين صورت
منان بـر آن صـادق آيـد. در ايـن     ونگ با خداوند و دين او و ستيز با مجدشمني و  حد آن است كه

هـا هـم بايـد قدسـي     هه با آنجكيفيت موا، ندانقض فرمان صريح خداوند، رايمجصورت چون اين 
اي داشـته باشـند كـه    اندركاران آن بايد به لحاظ شرعي شرايط ويـژه دست ي ههم، ملهجباشد. از 

ه به اين كه حد در اين تفسير و تعبير بـه نقـض صـريح    جست. همچنين با توآن عدالت ا ي هكمين
را در  "هل به قانون رافع مسئوليت نيسـت ج"توان اصولي مانند نمي، گرددخداوندي بازمي ي هاراد

هـاي الهـي   نقـض يكـي از ارزش  ، مورد حدود به كار بست؛ زيرا فرض بر اين است كه ماهيت حد
شـود. از همـين روي فقيهـان    حرمت به معناي شـرعي آن محقـق نمـي   ز با علم به جاست و اين 

، رم زنـا ايـن شـرط   ج ـاند. حتي در علم به حرمت شرعي را از شرايط تعلق حد قلمداد كرده معمولا
رايي اين تفسير و تعبير از حدود البته طراحي نظـام  جعملي و ا ي هلازم .1ماعي قلمداد شده استجا

، هـا رايم حـدي اسـت. در ايـن صـورت صـلاحيت دادگـاه      جي به اي براي رسيدگداگانهجقضايي 
  رم تبيين شود. جبودن  حد يا تعزير ي هازات بايد بر پايجريان مجدادرسان و م

تعزير بـه  -حد ي هيه نظام دوگانجبراي تو، اين تفسير و تعبير، رايي اخيرجدا از بحث عملي و اج
مقـدس   ي هرايم حدي تنها نقض ارادجوع رسد. نخست اين كه نكنوني كافي به نظر نمي ي هشيو

تمـاعي نيـز هسـتند.    جزمان مصداق تعدي به حقوق فـرد يـا مصـالح ا    ها همخداوندي نيستند؛ آن
كـاران  رايم توسـط بـزه  جزدن اين  ساز امكان دورها به نوعي زمينهراي آنجكردن شرايط ا پيچيده
هـا مصـداق نقـض فرمـان     ايـن كـه آن  رم خواهد بود. به علاوه از جه افزايش جاي و در نتيحرفه
هـاي حـدي   رمج ـاي يكسان مقابلـه كـرد.   ها بايد به شيوهشود كه با آنه گرفته نميجاند نتيالهي
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هـا فاقـد   هاي ذكر شده بـراي مقابلـه بـا آن   ها و مصالح مهمي هستند؛ اما راهمصداق نقض ارزش
ها نه تنها در ميان اقوام و نوع آنهايي كه ازاتجتوان براي ماي است. به دشواري ميتقدس ويژه

قدسي و الهـي تصـور     هنبج، 1بوده است جعربستان هم راي هزيرجملل ديگر كه در ميان مردم شبه 
مصلحت يـا فضـيلتي اسـت كـه در     ، ارزش، امر قدسي و الهي در اين ميان، كرد. به اغلب احتمال

كـه خداونـد متعـال بـدان      انسـان اسـت   "انج"رم بدان تعرض شده است. اين جريان ارتكاب ج
ان يـا  ج ـبرخورد با كسي كه به تماميـت   ي هاما شيو .2حرمت بخشيده و آن را مقدس شمرده است

ويز ج ـيد در كنار تجمقدس نيست؛ هم از اين روي قرآن م امري ذاتا، سلامت كسي تعرّض نموده
بينـي كيفـر   ا پيشبيني و بلكه توصيه نموده است؛ چنان عفوي كه البته بعفو را هم پيش، قصاص
رم قـذف  جمنافات ندارد. در ، ريّ مرتكب يا ديگران برودجبازدارنده براي فرضي كه بيم ت تعزيريِ

، من است كه در بارگاه ربوبي مقدس و حرمت آن از كعبه برتـر اسـت  مو "آبروي"و  "عرض"اين 
نياديني است كه در هاي برم. در واقع امر قدسي همان ارزشجنه شلاق يا تبعيد يا تراشيدن سر م
  ها كيفر مقرر فرموده است.داشت آن اند كه براي پاسنظر شارع مقدس چندان مهم بوده
بسـياري از آنچـه امـروزه    ، وه قدسي و الهي باشـد جچنين و ي هافزون بر اين اگر بنا بر ملاحظ

كه در متون دينـي  ها ويژه آنه ب، رايم تعزيريجاند. شمار زيادي از نيز قدسي، شوندتعزير تلقي مي
اند. در اين صورت ترسيم نظام دوگانـه را بايـد بـر    مقدس الهي هنقض اراد، اندمعتبر مشخص شده

تعزيـر بـه   -بندي حـد مبناي محرمات شرعي و محرمات انتظامي و حكومتي بنا گذاشت؛ نه تقسيم
  آن. جمعناي راي
، و طبع كيفرهاي حـدي  هاي حد پيداست كه در ماهيتتطهير همچون يكي از ويژگي هدر بار

 ـ     ود ندارد كه سبب تطهير بزهجويژگي خاصي و تعزيـري هـم    ي هكار شـود؛ اگـر چنـين بـود تازيان
كـار   ثير حد بر تطهيـر بـزه  اموع نصوصي كه بر تجبايست همين اثر را داشته باشد. مستفاد از م مي

است كـه بـر تطهيـر     راي كيفرجكار در مقام ا نوع حالت روحي بزه، كند آن است كه ايندلالت مي
گذارد. طبيعي است كسي كه با روح نـدامت  تطهير همچون وضعي اخلاقي و روحي اثر مي يا عدم

بـا  ، خـود اسـت   هراي فرمان خداوند در بارجو احساس تقصير و كوتاهي در پيشگاه الهي خواهان ا

                                                   
  .  69-74اندازي اسلامي، قم: بوستان كتاب، صص ها در جرايم جنسي: چشمنك. نوبهار، رحيم، اهداف مجازات .1
  ).33):17(إسراء( "ولاتقتلوا النفس التي حرم االله الا بالحق" .2



  ... تعزير در –بندي حد  جستاري در مباني تقسيم 63شماره  يقات حقوقيمجله تحق

  

248 

 ـ، اگر نگوييم خود همين حالت ندامت است كه در واقـع ، شودتحمل كيفر پاك مي ر اسـت. از  مطه
بر اقـرار بـه ارتكـاب    ، ايهمين روي در روايات توصيه شده است تا افراد برخوردار از چنين روحيه

رود كسـي كـه مرتكـب عمـل     ازات بر خويش اصرار نداشته باشـند. گمـان نمـي   جراي مجحد و ا
و فـرار  رم جاثبات  اند و او هر ترفندي را براي عدمب حد شده و شهود عليه او گواهي دادهجمستو
ازات همچنان مصرّ است كـه از ايـن   جتحمل م ي هازات شرعي به كار بسته و حتي در لحظجاز م

تطهير شود. شلاق يا قطـع دسـت و پـا اثـري     ، ازاتجتنها با تحمل م، رم شودجپس نيز مرتكب 
ازات تعزيري براي كسي كه به ارتكـاب حـرام شـرعي    جكار ندارند. تحمل م تكويني در تطهير بزه

  و با روح ندامت و پشيماني پذيراي كيفر شده نيز داراي اثر تطهيري خواهد بود.، ري اقرار نمودهتعزي
هاي حدي بر تطهير به معناي سقوط كيفرهاي اخـروي هـم   ازاتجثير مات ههمين گفته در بار

آيد. اگر خداوند متعال به فضل و يا عدل خويش كسي كه متحمل حد شـده  اي راست ميتا اندازه
ام گناه تعزير شده نيز همين گونـه  جكم با كسي كه براي اندست، ر آخرت از كيفر معاف نمايدرا د

  هت هم تفاوتي با يكديگر ندارند. جرفتار خواهد كرد. حد و تعزير از اين 
روشن نيست كه تحمل كيفرهاي حدي در هر حال رافع عقـاب اخـروي باشـد.    ، افزون بر اين

افزون بر كيفر دنيوي به خـواري و ذلـت محاربـان در آخـرت هـم       خداوند متعال، رم محاربهجدر 
  .1اشارت فرموده است

  گيريهجنتي
تعزيـر بـا   -بندي حـد رم در قالب تقسيمجمتمايز و افتراقي براي رويارويي با  ترسيم دو نظام كاملا

 تـوان بـر بنيـادي عقلايـي يـا     ي اسلام مطرح شده را به دشواري مـي يزاجهايي كه در فقه ويژگي
اسـتوار نمـود. ايـن بـه     هاي مورد حمايت يا ميزان اهميت ارزشمانند شدت و ضعف جرايم عرفي 

عقلي يا بناهـاي عقلايـي    ي هنه ادل، نقلي ريشه دارد ي هبندي در ادلمعناي آن است كه اين تقسيم
بنـدي  دهد كه آنـان اصـل تقسـيم   هاي عرفي. در عمل نيز شيوه و روش فقيهان نشان ميو رويه

  دانند.نقلي مستند مي ي هشمارگان حدود و اثبات احكام ويژه براي حدود را به ادل، تعزير-حد
نقلـي  بنـدي بـا دلايـل    دارد؛ نخست بار سنگين اثبات ايـن تقسـيم  مهمي  اين امر البته لوازم 

                                                   
  ).33): 5(مائده( "ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخره عذاب عظيم" .1



  ... تعزير در –بندي حد  جستاري در مباني تقسيم 63شماره  يقات حقوقيمجله تحق

  

249 

 نابردار ثابت كرد كه شارع مقـدس اسـلام در  افتد؛ زيرا بايد با دلايل خدشهستوار بر دوش فقيه ميا
رايم شيوه و روش خاصي دارد. در واقع بايد مـدلل نمـود كـه شـارع مقـدس      جواكنش به  ي هحوز

اري را نفي كرده است. اين به معناي آن اسـت كـه بخـش    جي يهاي عقلااسلام در اين باره رويه
گيرد؛ نه امور عرفـي  قرار ميو تعبدي ها در قلمرو امور توقيفي ازاتجمهمي از مباحث مربوط به م

ا معمـولا  ه ـنوع واكنش كيفـري بـه جـرم و نقـض هنجار    التزام بدين امر آسان نيست. قلايي. و ع
اثبـات ايـن كـه شـارع مقـدس ايـن رويـه         امري اجتماعي و در بستر زمان و مكان متحول است.

انگـاري  رمجداست؛ جانگاري از واكنش كيفري رمجالبته حساب عقلايي را نفي كرده، دشوار است. 
و ميـزان   هـا ارزش ههاي عرفي در بـار هاي شرع اقدس با رويهو تفاوت ديدگاه امري ارزشي است

هـاي  كيـد بـر ارزش  هاي كيفري ديني بسته بـه ميـزان تا  طبيعي است. ديدگاهها امري اهميت آن
؛ امـا اثبـات ايـن    هاي مختلف نظام عرفي و بشري متفـاوت باشـد  تواند و بايد با گونهگوناگون مي

    .اكنش به جرم كه اصولا امري اجتماعي است، دشوار استدوگانگي در قلمرو و
هـا در هـر حـال و    ازات آنج ـرايم بـه حـد و ثابـت دانسـتن ميـزان م     جگذاري برخي  نامدوم 

تعليـق و  ، هـاي تكميلـي و تبعـي   ازاتجبيني مبخش مانند: پيشپيشگيري از ورود عناصر انعطاف
هـاي  ازاتجمحصول عقلانيت بشري است م آزادي و آزادي مشروط كهنظام نيمه، ازاتجتعويق م

دهـد و در گـذر زمـان راه را    دا از تحولات عقلاني و عقلايي قرار ميجاي زيرهجحدي را همچون 
پيوسـته  اين ديـدگاه  گشايد. براي دفاع نظري و عملي از ها هرچه بيشتر ميشدن آنبراي انتزاعي

كـردن   داج ـ. ايـن رويكـرد كـه ويژگـي آن     ها استناد كـرد بودن و توقيفي بودن آن به تعبديبايد 
در عمـل  ، واكـنش كيفـري اسـت    ي هاي عقلايـي در زمينـه  رويه و سيره شارع مقدس از ي هروي
 ـجبنـدي فقيهـان از مباحـث    آورد. ضمن اين كه ظاهر دستههايي را پديد ميريادشو ي نشـان  زاي
ور تعبـدي و تـوقيفي قـرار    ام ـ ي ههـا را در حـوز  ازاتجويژه مه ي و بزايجدهد كه آنان مباحث  مي
، "أحكـام "و  "ايقاعـات "، "عقـود "، "عبـادات " :دهند. محقق حلي با تقسيم ابواب فقـه بـه  مين

امام خمينـي   .1آورده استو نه عبادات قصاص و ديات را در شمار احكام ، مباحث حدود و تعزيرات
  .2راي حدود را از مصاديق امور سياسي اسلام برشمرده استجاهم 
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تعزيـر و تفـاوت ميـان    -حـد  ي هلوازم اين رويكرد آن است كه براي اثبات نظام دوگاناز ديگر 
ها بتوان گفـت: شـارع مقـدس    اي كه با تكيه بر آننقلي استواري نيازمنديم؛ ادله ي هاين دو به ادل
اي هاي عقلايي را نفي نمـوده و خـود داراي سـبك و شـيوه    رويه، رمجمبارزه با  ي هاسلام در حوز

هـاي عقلايـي در نـوع    تابـد. در رويـه  ت و تغيير و تحولات عقلايي را در اين باره برنميخاص اس
، هـاي ثابـت  ازاتج ـود دارد؛ هرچنـد م ج ـهاي ثابت و متغيـر و ازاتجرايم با مج، هاي حقوقينظام

رايم است كه يا به لحاظ ذات خود يا به لحاظ عوارض و اوضاع جنادرند. اين به دليل طبع  معمولا
ربـي  جهـا مشـمول آزمـون و خطاهـاي ت    اند. بـه عـلاوه آن  انبي پذيراي شدت و ضعفجل و احوا

هـاي عقلايـي پيـروي    ها در اسلام بخواهد در اين باره از رويـه ازاتجرايم و مجهستند. اگر نظام 
ربـي  جها به ثابت و متغير بايد تغييرپذير باشد و آزمون و خطاهاي تازاتجبندي ماصل تقسيم، كند

  ه داشته باشد.در آن را
يابي بـه اهـداف مـورد نظـر      به همين ترتيب از بناهاي مسلمّ عقلايي اين است كه عقلاَ براي دست
هـا و  كننـد. عقـلا بـا آيـين    خود بسته به شرايط و اوضاع و احـوال از كيفرهـاي گونـاگون اسـتفاده مـي     

، ازاتج ـهـاي خـاص م  وهبر شي ،كنندكيد مياازات تجقدر كه بر هدف حاصل از م هاي مختلف آن روش
ورزنـد. از ايـن روي اثبـات ايـن كـه شـارع مقـدس        ايستا و تغييرنابردار اصرار نمي آن هم به طور كاملا

  استواري نيازمند است. ي هبه ادل، رويه و روشي ايستا و متفاوت با عقلا دارد، اسلام در اين باره
رح ايـن ديـدگاه پرداخـت كـه     تـوان بـه ط ـ  از حد مي جاي رقيب با تلقي رايبراي طرح نظريه

بـا   -اي خـود سـتودني اسـت   ج ـكه در  –فقيهان با تكيه بر روح حزم و احتياط و پايبندي به نص
رايم خاص را حد و قـانون تغييرناپـذير   جازات براي جتعيين م، كردن مسائل اين حوزه تعبدي تلقي

از برخـي حـدود   و چـون   چنـد تغييرات تاريخي كه در اين در حالي است كه اند. الهي قلمداد كرده
دهـد  نشان مـي ، ييد معصومان(ع) رسيده استاي به تاب خمر رخ داده و به گونهشرجمله مجازات 

 ـ كه مقررات اين حوزه بيشتر از جنس احكام حكومتي اسـت.   نقلـي كـافي بـراي ايـن      ي هاگـر ادل
صالحي كـه   ود حاكميتجدر صورت و، ود نداشته باشدجتعزير و-بندي و احكام متفاوت حدتقسيم

هـاي  ازاتج ـتعيـين م ، زايي به نام خداوند بر روي زمين را داشته باشـد جراي احكام جشايستگي ا
  بنـدي  ثابت و متغير خود امري تغييربردار خواهد بود. اين بـه معنـاي آن اسـت كـه اصـل تقسـيم      

تحـولاتي  تواند مشمول آن دسته از تغيير و مي، ازاتجتعزير و احكام هر يك از اين دو نوع م-حد
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رم است و شارع مقـدس از آن  جواكنش به  ي هباشد كه محصول تكامل عقلانيت بشري در عرص
به عبارتي ديگر بسياري از احكام مربوط به مجـازات در حـوزه اوامـر و نـواهي      نهي ننموده است.

؛ ايـن دسـت احكـام اصـولا     گيرندها قرار ميحكومتي براي مديريت جرم و دفاع شايسته از ارزش
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